
 

  
  
  

 ادراكات در علم به عالم ماده در نمايي واقععينيت ماهوي و 
   صدراي فلسفه

  

  *محمد رضائيدكتر 
  

  چكيده
فاعل شناسا :  اساسي داردي صدرا ادراك آدمي سه مؤلفه ي در فلسفه

 ،با وجود اين). معلوم بالعرض(ق معرفت و متعلّ) معلوم بالذات(، صور علمي )نفس(
درا تنها پل ارتباطي ميان صور ذهني و موجودات خارجي  كه در نگرش صجا آناز 

 عينيت ماهوي است، اين ادعا نه ، ادراكاتنماييِ در جهت تأمين خصوصيت واقع
شود و با  توسط دلايل وحدت ماهوي و نه به ياري خلاقيت نفس تأمين نمي

 ي  در سايه)معلوم بالذات(صور مخلوق نفس  .رو است هسؤالات متعددي روب
 ؟ت نفس، معلوم حضوري آن هستند؛ اما چه ارتباطي با معلوم بالعرض دارندخلاقي

كه معلومات توانيم ادعا كنيم   نمي، نفس خلاقيتي  در سايه،باشدكه هرچه 
  . عينيت ماهوي دارندبالعرض 

  .عالم ماده -4 ،نمايي واقع -3 ، ادراك-2 ، عينيت ماهوي-1 : كليديهاي هواژ
  

  مقدمه. 1
 كه جا آن تا باشد مي علم مورد اذعان قاطبه فلاسفه اسلامي نمايي واقعاصل كاشفيت و 

 بر اند و دقيقاً عده زيادي اصل كاشفيت علم را بديهي انگاشته و آن را براي علم ذاتي دانسته
اند كه فرض علمي كه كاشف و  همين مبنا بوده است كه علامه طباطبايي عنوان داشته

  گفته شود علم ذاتاًكه اين بي شك .)133: ، ص10(تنما نباشد فرضي محال اس بيرون
گر انسان را در مقابل  د عقل پرسشتوان ميكاشف از واقعيت است اگرچه مفيد است اما ن

 رابطه صور ذهني با مطابقش و به عبارتي كه ايناز جمله . سؤالات متعدد قانع سازد
  ؟ خصوص در علم به عالم ماده به چه نحوي استه كاشفيت علم و ب

                                                            
 e-mail: rezaei6464@yahoo.com                         دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيلاستاديار  *

 4/7/90:                                                  تاريخ پذيرش7/12/89: تاريخ دريافت

صلنامه انديشه ديني دانشگاه شيرازف
  102 -71،صفحات 1391تابستان ، 43پياپي 

  2251-6123:  شماره شاپا

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University  

Ser. 43, Summer 2012, PP: 71-102 
ISSN: 2251-6123  



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  72
 ي شود تبيين نحوه  اسلامي يافت ميي هايي كه در آثار بيشتر فلاسفه يكي از پاسخ

 بر اين ومهشرح منظسخن استاد مطهري در . كاشفيت علم از طريق وحدت ماهوي است
 ياشيا ي هدربار( حقيقت علم و آگاهي ،اسلاميحكيمان  ي هبه عقيد«: معنا اشاره دارد

 يابيم، گاه كه به چيزي علم مي  يعني آن؛در ذهن استخارجي  ء حصول ماهيت شي) خارج
 صورت ي پس از پيدايكه اينعلتّ . يابد  ميء در ذهن ما وجودي ديگر ذات و ماهيت آن شي

اي است كه  مانند آيينه  و اين صورتيابيم  مين در ذهن، به خارج التفات  معيء يك شي
 ظهور ،ست كه صورت ذهني ما اكند اين دهد و خارج را بر ما منكشف مي خارج را ارائه مي

انكار تطابق ماهوي ميان علم و « نيز .)49 :ص ،16 (»ء خارجي است و ذات شي  ماهيت
  .)50 :همان، ص (»نمايي علم و ادراك است معلوم، انكار واقع

 وحدت ماهوي ذهن و عين، تبيين كاشفيت ي  صدرا بر پايهي مباحثي كه در انديشه
 اسلامي با عنوان وجود ذهني ي رد بيشتر مباحثي است كه در فلسفهعلم را به عهده دا

 و از آن به شود ميدر اين نظريه ادعا آن است كه آنچه كه در ذهن موجود . معروف است
  با آنچه كه در خارج وجود دارد به لحاظ ذات و ماهيتشود ميعنوان وجود ذهني ياد 

اي از وجود است كه در   يكي نحوه؛ستها نآ وجود ي  در نحوه صرفاًيكسان است و تفاوت
 موجود است كه البته  موجود است و آثار مخصوص به خود را دارد و ديگري در خارجذهنْ

رغم مغايرت كامل وجود ذهني و خارجي به لحاظ  بهبنابراين . استخود داراي آثار ديگري 
ي حاكم نباشد و صور  چراكه اگر چنين فرايند، وحدت دارند،وجود، از نظر ذات و ماهيت

بود، علم  ذهني كه به لحاظ وجود با خارج مغايرت دارد به لحاظ ماهيت نيز مغاير مي
 سخن از مطابقت آن با خارج نيز ،داد و در اين صورت  كاشفيت خود را از دست ميي جنبه

 خاصيت انكشاف را ، در حالي كه فرض بر اين است كه علم در ذات خود،نمود بيهوده مي
 ها آنچون صدرا بر حضور ماهيت اشيا در هنگام علم به  علامه طباطبايي نيز هم. ست ادارا

 سفسطه در دام ،باور داشته و حتي آن را بديهي شمرده است كه در صورت انكار آن
كه اين مطلب در مباحث بعدي مورد بررسي قرار ) 129 - 128 :، صص8( افتادخواهيم 

  . خواهد گرفت
 ي هيت در بحث شناخت از اهميت اساسي برخوردار است و نحوه عنصر ما،به هر روي

 است، كه يكي از عناصر اصلي آن ماهيت ،شناسي نگرش به آن در مباحث مربوط به شناخت
، ارزش  اگر معتقد باشيم در فرايند ادراك،به عبارت ديگر. تأثير زيادي خواهد داشت
 حضور ي لم به عالم ماده به واسطهنمايي ادراكات آدمي در ع ادراكات و نيز تضمين واقع
 مقصود از ماهيت لازم استنمايي  ، قبل از بررسي واقعشود ميماهيت اشيا در ذهن تأمين 

  .نمايي هرچه كمتر شود تبيين شود تا خطا و لغزش فكري در بحث واقع
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  دو تفسير از اعتباري بودن ماهيت. 2

 ايشان ي محور اساسي فلسفه. درو كار ميه  صدرا ماهيت در مقابل وجود بي در فلسفه
 گفته ،وجود است كه يكي از احكام اساسي آن اصالت وجود است و به تبع اصالت وجود

 ماهيت در دو معناي اصطلاحي استعمال ،در آثار حكما.  كه ماهيت اعتباري استشود مي
سؤال  به پاسخي كه در جواب ،خاصبه معناي .  اعم از ديگري استها  آن كه يكي از شود مي

 و همين معناست كه در بحث اصالت وجود و اعتباري بودن شود ميآيد اطلاق  ماهو مي
 به الشيء هو ما «:ندكن مي آن را به اين صورت تعريف  اعم اما اصطلاحِ.رود ميكار ه ماهيت ب

طبق اين اصطلاح . نددان ميهي نيز و آن را شامل حقيقت عيني وجود و ذات مقدس الا» هو
 يعني ماهيت خدا همان ،»الحق ماهيته انيته «:يندگو ميمورد خداي متعال است كه در 
  . معناي اول است، مقصود از ماهيتدر اين بحث. هستي اوست

 اعتباري و مقصود از اصيل  اصيل است و ماهيت صدرا، وجودي  در فلسفه،به هر روي
 با .)18 - 9 :، صص6(رد گي قرار مي اعتباري است در مقابلش، مفهوم منشأ اثر بودن بودنْ

شك گذشته از   تفسيرهاي متعددي شده است كه بي، از اعتباري بودن ماهيت،اين حال
، نيز خواهد نمايي  به خصوص در بحث واقع،شناختي  لوازم معرفتشناختي و لوازم هستي

اي از واقعيت نداشته باشد اين   هيچ بهره چراكه اگر در يك سيستم فلسفي، ماهيتداشت،
نمايي ادراكات را تضمين  عا كه وحدت ماهيت صور ذهني با موجودات خارجي واقعاد

  .نمايد، اعتبار لازم را نخواهد داشت مي
 شايد بتوان از مجموع عباراتي كه صدرا در تبيين اصالت وجود و اعتباري ،به هر حال

نباط بودن ماهيت داشته است، دست كم دو نحوه برخورد در خصوص اعتباريت ماهيت است
  :نمود

  تفسير اول .1 .2
 اعتباري، يعني آنچه در عالم  اصيل است و ماهيتيد وجودگو ميهنگامي كه صدرا 

 كه از نظر به حدود و مراتب وجودات ، واقعي است وجود است و ماهياتخارج حقيقتاً
در اين نگرش، مطابق خارجي نسبت به . ، اموري اعتباري هستنددنشو ميخارجي دريافت 

اين . و وجود چيزي جز وجود در صور گوناگون و متنوع نيستاست ب ذهني ماهيت مرك
ها و  ، چيزي جز محدوديتد در حقيقتكن مي ماهيات مستقل لحاظ چونانصور كه عقل 

 و خود را تحت صور و اشكال شود ميجا يافت  وجود همه. تعينات ذاتي وجود نيستند
اي به نام وجودند، در   حالات واقعيت يگانهها آن كه جا آن اما تا ،دساز ميمختلف آشكار 

 به درجات و مراتب ، گوناگونياختلافات قابل مشاهده در ميان اشيا. نهايت يكي هستند
آنچه در عالم واقعيت هست، .  هيچ نحوه تحققي ندارد، ماهيت در خارج،بر اين اساس .است
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گامي كه با موجودات محدود اي است كه هن وجود است، لكن دستگاه ادراكي انسان به گونه

 .بندد  ماهيتي در ذهن نقش ميها آن متناسب با حدود هر يك از ،شود ميرو  هروب
 ،» ملاصدراي نكاتي پيرامون اصالت وجود در فلسفه«اي با عنوان  آقاي مصباح در مقاله

براي روشن «: ددار ميچنين نگرشي به اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت داشته و بيان 
يم از اين مثال استفاده توان مي ، صدرائي در برابر وجودي شدن موقعيت ماهيت در فلسفه

 ،ببريم...  مانند مثلث و مربع و ،صورت اشكال مختلف هندسيه اگر برگ كاغذي را ب: كنيم
اي داراي حدود خاصي خواهد شد كه در   ولي هر پاره،شود ميهيچ امر عيني بر آن افزوده ن

نام مثلث يا مربع يا ه  هستند و از مجموع حدود عدمي هر يك، مفهومي بواقع امور عدمي
 تنها ني اصالت دارد وجود است و ماهياتآنچه از لحاظ واقعيت عي ... شود ميانتزاع ... 

ند و به ديگر سخن، كن مي حكايت هاي خاص موجودات اموري هستند كه از محدوديت
  .)17 : ص،22( »دهد مي آن را وجود تشكيل ست از قالبي تهي كه محتواي ا عبارتماهيت

وي در برابر اين مسأله . ندكن مي نيز بر اين نگرش اشاره آموزش فلسفهكتاب ايشان در 
 ،شوند، اموري واقعي هستند يا عدمي  وجود مطرح مي حدودي منزله كه به ،كه آيا ماهيات

 گونه كه موجود محدود ان و همشود مياز نظر عرفي، بين حد و محدود، تفكيك ن«: يدگو مي
 در صورتي كه ،گردد  حد آن هم امري واقعي و عيني تلقي مي،رود ميامري واقعي به شمار 

ند و شو مي انتزاع  موجودات، در واقع، از امور عدمياز نظر فلسفي چنين نيست و حدود
  .)352: ، ص21( »ها مجازي و اعتباري است آنواقعي شمردن 

 ادامه شده، نيز يادآور جا اينر پيشين بدان اشاره شد در كه در سطورا وي مثالي 
ه وجود  بست كه اشكال و صفات خاصي در كاغذتلقي عرفي در اين مورد آن ا«: دده مي

 مذكور، غير از  در حالي كه در كاغذ، افزوده شده استآمده و اموري وجودي بر آن
 ، خطوط،به ديگر سخن. است چيزي به وجود نيامده ، كه اموري عدمي هستند،ها بريدگي

اليه سطح   چيزي جز منتهي،ندده ميكه حدود و مرزهاي اشكال مختلف را تشكيل 
. اليه حجم است  همان منتهي،كه خود سطح هم در حقيقت  چنان،هاي كاغذ نيستند پاره

  سطحي، اموري وجودي و صفاتي عينيولي اين حدود و مرزهاي عدمي، از نظر عرفي و
اكنون . رود مي از قبيل انكار بديهيات به شمار ها آنو سلب وجود از  ندشو ميتلقي 

 ؛نسبت به واقعيت عيني، همين حال را دارد) به عنوان مثال(افزاييم كه مفهوم كاغذ  مي
 ؛)البته حدود مفهومي نه حدود هندسي(د كن مييعني حكايت از حدود واقعيت خاصي 

 روند و واقعيت عينيِ ها به شمار مي اقعيتهاي تهي براي و  قالبي حدودي كه به منزله
ب مفهومي براي واقعيت  چيزي جز همين قالماهيت. دده مي را تشكيل ها آنمحتواي 

  .)352 :همان، ص(» خارجي نيست



 نمايي ادراكات در علم به عالم ماده در فلسفه صدرا عينيت ماهوي و واقع

  
 

75
د كه كن مياي تشبيه   ذهن را به آينه، اين مطلب وضوح بيشتري يابدكه اينايشان براي 

طور كه صوري كه در آينه  ند و همانشو ميظاهر هايي در آن  مفاهيم ماهوي همانند عكس
 يعني انعكاسي از حدود ،ها و خطوط اشيا است نه خود اشيا  انعكاسي از رنگشود ميديده 

حمل ماهيات بر موجودات عيني هم از اين قبيل است و هرچند از «است نه ذات محدود، 
گردد كه تنها  ، روشن مي ولي با نظر دقيق فلسفي،رود مينظر عرفي، حمل حقيقي به شمار 

ت كه صدرالمتألهين بارها در و چنين اس. ها آنست و نه عين ها آنهاي  انعكاسي از قالب
ا قالب عقلي براي حقيقت عيني  شبح ذهني يد كه ماهيتكن ميهاي خودش تأكيد  كتاب
 نيز بر ذهني بودن صرف نهايه خود بر ي  وي در تعليقه.)353 - 352: همان، صص (»است

 هانّ بما المحدود للموجود ذهني انعكاس هي ةالـمـاهـي انـمـا «:اهيت تأكيد دارندم
  .)31 :، ص23( »مـحدود

 به عنوان صرفاًبر اساس آن، ماهيت  كه ، اين برداشت از اعتباري بودن ماهيت،بي شك
 ، هيچ نحوه واقعيتي ندارد،در خارج از ذهنبوده، هاي ذهني براي موجودات خارجي  قالب

د منشأ چنين توان ميكه را ي ايشان ها عبارتبرخي از . شه در عبارات خود صدرا داردري
   حكاية ء هي  كلّ شي فانّ ماهية«:  از آن جمله،يمشو مي متذكر جا اينهايي باشد در  برداشت
چنين در جلد  هم .)236 :، ص2، ج5(  » و ظلٌّ له  الخارج  في  ذهني لرؤيته  و شبح  عنه عقلية
   نفسها خيال فانّ الماهية «:شباهت به عبارات پيشين نيست  بياني دارد كه بي،اسفار اول

باز در . )198: ، ص1: همان، ج( »  و الحسية  العقلية  المدارك  في  يظهر منه  الذّي الوجود عكسه
 فحينئذ لا شبهة في ان المتحدين لا يمكن ان يكونا موجودين جميعاً«: يدگو ميجلد اول 

 من  الحقيقة و الا لم يحصل الاتحاد بينهما بل الوجود الواحد المنسوب اليهما نحواًبحسب
فالاتحاد بين . الانتساب فلا محالة احدهما او كلاهما انتزاعي، و جهة الاتحاد امر حقيقي

 و الماهيات امور حقيقية، كما ذهب  و اعتبارياًالماهيات و الوجود اما يكون الوجود انتزاعياً
 ن تكون الماهيات اموراًيقة اهل الكشف و الشهود، و اما بألمحجوبون عن ادراك طراليه ا

 - 88 :همان، صص (» اعتبارية و الوجود حقيقي عيني، كما هو المذهب المنصورانتزاعية
89(. 

هايي هستند كه ذهن به هنگام  چون قالب  بر اساس اين نگرش، ماهيات هم،به هر روي
ها  البته اين قالب. شناسد ها مي ها را در هيأت اين قالب جي، آن خاريادراك و شناخت اشيا

 حدود وجود را كه ماهيت حد وجود است و ماهيات چراجودات خارجي دارند،حكايت از مو
   و شبح  عنه  عقلية  حكاية ء هي  كلّ شي فانّ ماهية «:يدگو مي صدرا كه اينند و ده مينشان 

  . به همين خاطر است» له و ظلٌّ  الخارج  في ذهني لرؤيته
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 بايد بگوييم حد از تمام ، حد در خارج هست يا خير، بر اساس اين نگرشكه ايناما 

، هميشه محدود است كه وجود  و وجود ندارد، بلكه در خارجشود ميشدن محدود انتزاع 
  .  امري موجود و خارجي نيستحد پايان محدود است و پايانْ.  نه حددارد

  متفسير دو. 2. 2
 داشت اين است كه توان ميبرداشت ديگري كه از اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت 

 وجود اصيل است و ماهيت اعتباري، اعتباري بودن ماهيت بدين شود مي گفته كه اينرغم  به
اي تقدم   بلكه منظور از اصالت وجود، گونه؛معنا نيست كه هيچ نحوه تحققي در خارج ندارد

اي از   ماهيت هم بهره، اما به هر حال.ماهيت در موجوديت و واقعيت است وجود بر ي مرتبه
باشد و   بالتبع مي، ولي تحقق ماهيت بالذات بوده، تحقق وجودبا اين حال. تحقق را داراست

  . بالتبع يعني موجوديت بالعرض نه مجازيمراد از تحققِ
ديگر تمايز مفهومي   كه وجود و ماهيت در ذهن از يكشود مي گفته ،در اين نگرش

  زماني معني دارد كه اولاًديگر اتحاد دارند و روشن است كه اتحاد  ولي در خارج با يك،دارند
 نباشد سخن گفتن از گانگي چراكه تا زماني كه دو،ها برقرار باشد وجه مغايرتي ميان آن

 محال ، معدوم وگرنه اتحاد با يك امرِ، هر دو امر متحقق باشدثانياً. معني است اتحاد بي
اي تحقق داشته باشد تا بتواند با موجود خارجي اتحاد داشته  پس ماهيت بايد گونه. است
  .باشد

 جا اين ريشه در عبارات خود صدرا دارد كه در ،البته چنين نگرشي نيز بيش از هر چيز
ن في و إن كان الوجود و الماهية في كل ذي ماهية متحدي«: شود مي اشاره ها  آنبه برخي از 

أن الماهية « نيز .)70: ، ص1، ج5 (»يما بعدين و هذا أمر غريب سيتضح لك سره فالع
 من الإتحاد، و العقل حللهما إلي شيئين حكم بتقدم متحدة مع الوجود في الواقع نوعاً

أحدهما بحسب الواقع و هو الوجود، لأنه الأصل في أن يكون حقيقة صادرة عن المبدأ، و 
 - 78 :همان، صص (»... لاحقلولة عليه في مرتبة هوية ذاته كالعرض االماهية متحدة محم

 و لا  من الاتحاد و الماهية متحدة معه ضرباً الوجود بالحقيقةالموجود هو«چنين   هم.)79
همان، (» نزاع لأحد في أن التمايز بين الوجود و الماهية إنما هو في الإدراك لا بحسب العين

  .)88: ص
  : بزواري نيز بدين معنا اشاره داردگويا بيت معروف س

  )18: ، ص4 (» و اتحدا هويةإن الوجود عارض المهية           تصوراً«
 به اين نگرش چنين اشاره هاي عقل نظري كاوشآقاي حائري يزدي نيز در كتاب 

اكنون كه در اين مسأله به اصالت وجود رأي داديم، ناگزيريم تمام ماهيات را «: دكن مي
اما مقصود از اعتباري بودن چيست؟ آيا مقصود اين است كه . و غير اصيل بشناسيماعتباري 
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 مستقل از ذهن ندارند و ماهيات همه امور ذهني هستند و هيچ گونه واقعيت عيني و

روند و در زير نفوذ ذهن و  شمار ميه هاي اختياري ذهن ب ت همه از فراوردها ماهيبنابراين
اند و به محض  شده... چون انسان، حيوان  سما و عناويني همنيروي خودمختاري آن داراي ا

 اين ماهيات و عناوين به نابودي مطلق ي بخواند، همهاكه ذهن پرتو اعتبار خود را فر اين
سپرده خواهند شد؟ يا معني اعتباري بودن ماهيات چيز ديگري است كه با نوعي واقعيت 

  )175 - 174 :، صص3 (»عيني و استقلال در وجود منافي نيست؟
مفاهيمي كه «: ند كهده مي بدين صورت پاسخ سؤال را ، اين بحثي ايشان در ادامه

د چيزهايي هستند دان مي را در مقابل حقايق، اعتباري يا اعتباريات نفس الأمري ها آنفلسفه 
هاي عيني   اما بالأخره داراي منشأ انتزاع،كه هرچند در خارج مابازا و مصاديق عيني ندارند

  .)176: همان، ص(» باشند اند مي هاي آن مستقل  از ذهن و فرآوردهكه كاملاً
 شود مي فلسفي محسوب ي وي بر اساس اين نگرش كه ماهيت از معقولات ثانيه

هاي عيني در هر لباس  فهميم كه فلسفه چون از حقايق و واقعيت  ميجا ايناز «: يدگو مي
 يابد و هرگز محكومِ هاي عيني انتزاع مي ز واقعيت آن هم اد، اعتبارياتكن ميكه باشند بحث 

اعتباري بودن ماهيات نيز بدين قرار است كه ذهن ماهيات . هاي ذهن نيست خودمختاري
آورد و براي هريك از   جهان هستي را از انحا و مراتب وجود حقيقي به دست ميگوناگونِ

هاي عيني درك   از واقعيت،ود خي آن انحا و مراتب وجود، كه ذهن با نيروي تأمل و مداقه
كرده است، عناوين و مفاهيم مخصوص و مستقلي كه ماهيات اشيا هستند اعتبار و فرض 

 بر روي انحا و مراتب واقعي وجود است كه ذهن موفق د، اما اين اعتبار و فرض كاملاًكن مي
اين  در ،كه ملاحظه شد  چنان،به هر روي .)178: همان، ص(» به درك آن گرديده است

 مند است و پوچ و باطل و حاصلِ اي تحقق بالتبع در خارج بهره  ماهيت از گونه،نگرش
  .نيستفعاليت صرف ذهن انسان 

 وحدت ي نمايي ادراكات به واسطه  لازم است بررسي واقع،بر اساس آنچه گفته آمد
اهيت ماهوي صور ذهني با عالم خارج را منطبق با دو تفسير از اصالت وجود و اعتباريت م

  .ادامه دهيم
  

نمايي ادراكات بر اساس تفسير اول از اعتباري بودن  بررسي واقع. 2
  ماهيت

 بر اساس تفسير اول از اصالت وجود، ،طور كه در مطالب پيشين گفته آمد همان
 خارجي، ييي هستند كه ذهن به هنگام ادراك و شناخت اشياها قالبچون  ماهيات هم

ها حكايت از موجودات خارجي  قالبالبته اين . شناسد  ميها قالب را در هيأت اين ها  آن
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،  با اين حال.ندده مي حدود وجود را نشان  حد وجود است و ماهيات چراكه ماهيتدارند،

  .» و ظلٌّ له  الخارج  في  ذهني لرؤيته  و شبح  عنه  عقلية  حكاية ء هي  كلّ شي ماهية«
ته شد كه در نگرش مذكور، حد از تمام شدن  حد در خارج هست يا خير، گفكه ايناما 

 هميشه محدود است كه وجود دارد نه ، و وجود ندارد، بلكه در خارجشود ميمحدود انتزاع 
كه بر اساس   در حالي پايان محدود است و پايانْ امري موجود و خارجي نيست،حد. حد

 انتقال ،ين اساسبر ا. چه كه در ذهن است ماهيت است  ماهوي ذهن و عين، آني رابطه
ي د جايگاه مناسبي در رابطهتوان ميد، نده مي خارج از ذهن را تشكيل نامري كه واقعيت 

باشد وجود است و  چه در بيرون از ذهن مي  آن،به عبارت ديگر. ذهن و خارج داشته باشد
 لذا پل .باشد؛ وجود نيز كه قابل انتقال به ذهن نيست ماهيت برداشتي از واقعيت مي

  .گردد  ارتباط با خارج قطع مي،ريزد و در واقع باطي ميان ذهن و خارج فروميارت
 ها  آنهاي عدمي موجودات يعني حدود   ناظر به جنبه اگر ماهيات صرفاً،گذشته از اين

ند، بنابراين حداكثر شو ميهاي عدمي نيز تمام وجوه موجودات محسوب ن هستند و جنبه
 اين خواهد بود كه ،وجودات خارجي بر فرض صحت ماهوي صور ذهني و معينيتكارايي 

اين در .  خواهد بود نه حقايق اشياها  آنهاي عدمي   ناظر به جنبهشناخت ماهوي ما صرفاً
 قادر به تبيين شناخت حقيقت اشيا نيست از كه اين شبح به خاطر ي حالي است كه نظريه

اي جز  رسد چاره يز به نظر مي نجا اين در .اين رو از ديد صدرا منجر به سفسطه خواهد شد
  . شبح نخواهيم داشتي سرنوشت نظريهتن دادن به 
چنين ميان آن   يك نظريه، هم سازگاري ميان اجزاي اشتراط وجوددانيم، كه مي چنان

ناپذير است  سيستم فلسفي امري لازم و اجتنابيكشده در   پذيرفتهنظريه و ساير نظريات. 
تكيه با  اما.  معرفت نيز بايد چنين فرايندي برقرار باشدي نگرش يك فيلسوف به مسألهدر 

 صور ذهني و موجودات خارجي در فرايند ادراك و با تكيه بر اين تفسير از بر عينيت ماهويِ
 ،نهايت يك مفهوم تهي خواهد بود كه در خارجدر آيد  دست ميه چه ب ماهيت، چون آن

ين نگرش كه علم بايد كاشف از واقعيت باشد و با ااي  چنين نتيجههيچ نحوه واقعيتي ندارد، 
  . سازگاري ندارد،نما باشد  بايد واقع،به اصطلاح

 راه رسيدن به حقيقت در ادراكات حصولي براي آدمي به طور ،بنابراين در اين نگرش
 لازم است ميان ،يم در اين نحوه ادراكاتكن مي چراكه از يك سو ادعا ،كلي بسته خواهد شد

 از ، ماهيت را در خارج،موجودات خارجي عينيت ماهوي باشد و از سوي ديگرصور ذهني و 
  .يمكن ميهرگونه تحققي ساقط 

 در ، معتبر باشد و از سوي ديگر گفت اگر نگرش مذكور به ماهيتتوان مياز اين رو 
گرايانه در  هاي تفكر ذات ، چنين تفكري چيزي جز بازماندهشودكاشفيت ادراكات بدان تكيه 
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كه از يك سو اصالت را از آن وجود دانسته و ماهيت را نيست، چرا اصالت وجودي ي هفلسف

 هنگامي كه مسأله ادراك مطرح ،از هرگونه تحققي در خارج ساقط كرده و از سوي ديگر
  .   يمشو مي دست به دامان ماهيت شود مي

يچ نحوه  ماهيت هو اگر اين ديدگاه به اعتباري بودن ماهيت درست باشد ،به هر روي
 ،نمايي ادراكات  براي تضمين واقعتوان مي، روشن است كه نشته باشدتحققي در خارج ندا

دست ه نهايت بدر چه در اين فرايند   آن، چراكه در هر صورت،به چنين امري تكيه نمود
روشن است كه اگر چنين نگرشي . يست چيزي بيش از يك قالب عقلاني تهي ن،خواهد آمد
 بدان توان ميرغم سيلان دائمي ماده  به آيا كه اين نوبت به ، داشته باشيم مذكوري به مسأله
 . خواهد بودامعن بيرسد و چنين سؤالي  نمي ، علم يافت يا خيري عينيت ماهوي در سايه

 يك مفهوم اًچون گذشته، صرف  همآيد ميدست ه چه ب  آن، حتي اگر پاسخ مثبت باشدزيرا
  . ا به نمايش بگذاردد واقعيت رتوان مي كه ناستتهي 

 به بحث بپردازيم و ت كه با نگرش اول به مسأله ماهيت در صورتي اسالبته اين صرفاً
 ماهوي صور ذهني و ي  تنها راه ارتباط با خارج و تضمين كاشفيت علم را در رابطهكه اين

در  گفته شد كه تفسير ديگري از اعتباري بودن ماهيت ،با اين حال. موجودات مادي بدانيم
نمايي ادراكات به عالم   به واقعشود مي تلاش ، داشت كه در ادامهتوان مي صدرا ي فلسفه

  .ماده با توجه به اين نحوه نگرش پرداخته شود
  

 ادراكات با توجه به تفسير دوم از اعتباريت نمايي واقعبررسي . 3
  ماهيت

 توان ميت اشاره شد كه برداشت ديگري كه از اصالت وجود و اعتباري بودن ماهي
 وجود اصيل است و ماهيت اعتباري، اما اعتباري بودن شود داشت اين است كه گفته 

، بلكه منظور از اصالت وجود ماهيت بدين معنا نيست كه هيچ نحوه تحققي در خارج ندارد
بالذات بودهاين است كه تحقق وجود بالتبع است و مراد از تحقق بالتبع ، ولي تحقق ماهيت 

  .  ماهيت هم متحقق است،نه مجازي، اما به هر حالاست العرض موجوديت ب
باشد و   ماهيت مي پل ارتباطي ميان ذهن و خارجكه اينحال ببينيم بر اساس 

 از جمله ، صور ذهني و موجودات خارجي عينيت ماهويِي نمايي ادراكات به واسطه واقع
نمايي ادراكات را   واقعتوان مي ، با اين نگرش به ماهيت، آياشود مي تضمين ،موجودات مادي
  تضمين نمود؟
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ابتدا شايسته است به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا از ديد صدرا تنها عنصر 

 صور ذهني و موجودات  ادراكات در علم حصولي، عينيت ماهويِنمايي واقع ي كننده تضمين
  خارجي است؟

 ايشان در مباحث كهرا  نخست لازم است مقدمات اساسي ،براي پاسخ به اين سؤال
از ديد صدرا هر موجود ممكني مركب . د پيش چشم داشته باشيمكن ميوجود ذهني بيان 

از سوي .  ماهيت امري اعتباري است،از وجود و ماهيت است كه البته اصالت با وجود بوده
ال  عينيت دارد و چيزي كه با خارجيت عينيت داشته باشد مح وجود با خارجيت،ديگر

 با دو محذور اساسي مواجه خواهيم ، چراكه در اين صورتبه ذهن انتقال يابد،است بعنيه 
 كه اين به معناي اجتماع نقيضين است و يا با شود مييا با حفظ خارجيت، ذهني نيز : شد

گيرد كه اين به معناي سلب شيء از  ادن خارجيت، صورت ذهني به خود مياز دست د
لي است كه اگر ماهيت متحقق حا اين در. ل استكه هر دو امر محا  در حالي،خودش است

 اتفاقاً آيد و  از ديد صدرا محذور خاصي پيش نميبه تن كند، لباس وجود ذهني نيز خارجي
  .بر اين امر بسيار تأكيد نيز دارد

گرفته ض وفرم صدرا كاشفيت صور ادراكي ي  اشاره شد كه در انديشه،از سوي ديگر
 به و ماهيت باشند و وجودي مركب از دو بعد وجود  حال اگر موجودات خارج.شود مي

ماند و آن ادراك ماهيت  تنها يك چيز باقي مينباشد،  صور ادراكي قابل ادراك ي واسطه
و از همين روست . باشد ت مادي براي تضمين كاشفيت علم ميموجودات و از جمله موجودا

 ي عين وجود دارد و به واسطهكه اشاره شد به اعتقاد صدرا تنها پل ممكني كه بين ذهن و 
د كن ميبينانه بين دو عالم ذهن و عين در ادراك حصولي معني پيدا   واقعي آن، رابطه

 در غير اين . حضور و حصول ماهيت خارجي در ذهنست؛ يعنيها  آن ماهوي بين ي رابطه
و علمي  گفت احساس توان مي دارد و حتي ننمايي واقع ارزش يم بگوييم علمتوان مي ن،صورت

  .)261: ، ص3: ، ج5( پديد آمده است
 صدرا عينيت ي  گفت كه در انديشهتوان ميرسد   به نظر مي،بر اساس آنچه گفته آمد

شمار ه فرض ب ي يك پيش  منزلهماهوي صور ذهني و موجودات خارجي در علم حصولي، به
 اين است كه  عبارتي دارد كه بيانگر، صدرا در مباحث وجود ذهني،با اين حال. آيد مي

 بلكه اگر دلايل وجود ذهني به خوبي ملاحظه ،فرض نيست ادعاي مذكور صرف يك پيش
عبارت .  عينيت ماهوي دارند، صور ذهني با موجودات ماديكه اينشوند دلالت دارند بر 

نفسها أ ب  انّ للمعلومات  علي  لدلتّ  الوجود الذهني تم دلائل لو« : چنين استاسفارايشان در 
 اذ لا   الصوتية  و الهيئات  الكتبية  لها بحقيقتها كالنقوش مر آخر مبائن لا لأ  الذهن داً فيوجو
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   فانّه  و تصوره  ادراكه ، بخلاف  هما زيد بعينه  عليه  الدال  زيد و اللفظ حد انّ كتابة أ يقول
  .)305 :، ص1: همان، ج(«   و عرضياته  ذاتياته  عليه  و يحمل  احكامه  عليه يجري

 باشد،   تمام  وجود ذهني اگر دلايل ادعاي صدرا اين است كه ،شود ميكه ملاحظه  چنان
   كه  چيز ديگري  دارند، نه  در ذهن  وجودي ها خودشان  معلوم كه اينكند بر   مي دلالت

  هاي و هيأت)   شده  نوشته الفاظ (  مكتوب هاي ها باشد، مانند نقش  با معلوم  مباين حقيقتش
 زيد   بعينه بر زيد  دال نِ زيد و لفظگويد نوشت  نمي كس ، زيرا هيچ) شده  بيان الفاظ ( صوتي

،   شده جاري)   شده امر ادراك (  و تصور زيد، زيرا احكام زيد بر آن  ادراك هستند، بر خلاف
  1.گردد  مي  حمل  زيد بر آن  و عرضيات ذاتيات

هايي كه در مباحث وجود ذهني تبيين  استدلال لازم است به برخي از ،در اين راستا
ند ادعاي عينيت ماهوي صور توان ميشده نگاهي داشته باشيم و ببينيم آيا دلايل مذكور 

  .ذهني و موجودات خارجي را اثبات كنند يا خير
  

           نمايي واقعكرد  هاي عينيت ماهوي با روي تأمل در برخي استدلال. 4
هايي كه در مباحث وجود ذهني بيان شده بيانگر اين است  لتأمل در برخي از استدلا
 كارايي لازم را ، عينيت ماهويي  ادراكات به واسطهنمايي واقعكه دلايل مذكور در اثبات 

 عينيت ي  ادراكات در سايهنمايي واقعد به توان مي نها  آن عقل با صرف اعتقاد به ،نداشته
گردد كه  ها برمي  اين استدلالامر به ساختار خودرسد اين  به نظر مي. ماهوي رهنمون شود

 صدرا ،در تبيين دلايل مذكور. اند  شبح تدوين يافتهي بيشتر در جهت مقابله با نظريه
اي   و در اين مورد دغدغهست را فرض گرفته انمايي واقع ، اسلاميي چون اغلب فلاسفه هم

  .ستا  نداشته
 در جابي بر معدوماتي است كه يا اصلاًيكي از دلايل وجود ذهني از طريق حكم اي

 در قالب قضاياي ، موجودندها آنخارج وجود ندارند و يا بر اشيائي است كه اگرچه افرادي از 
 بلكه افراد ،شود مي شامل افراد موجود در خارج نند كه حكم صرفاًشو ميحقيقيه مطرح 

دارد كه آنچه با وصف حكم  صدرا ادعا ،بر اين اساس. گيرد  الوجود را نيز در برميةمقدر
 گفت موضوعات مذكور توان مي بايد ثابت و موجود باشد و لذا شود ميثبوتي وصف 

 ثبوت چيزي بر گويد است كه مي» فرعيت « ي فلسفي دليل اين مدعا همان قاعده. موجودند
ة  كه معدوم يا موضوعي با افراد مقدرجا آنلكن از . چيزي فرع بر ثبوت مثبت له است

 در ظرف ذهن  بايد اذعان نمود چنين موضوعاتي صرفاً، در خارج عينيت نداردودالوج
  .)267 :همان، ص (موجودند
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ماهوي  اثبات وجود ذهني است نه عينيت رسد حداكثر كارايي اين استدلالْ به نظر مي

 چراكه معدوم به حكم ايجابي، وجود خارجي ندارد تا از صور ذهني با موجودات خارجي،
البته ممكن است در پاسخ گفته شود . هوي آن با وجود ذهني سخن گفته شودعينيت ما

 صورت ذهني ،از سوي ديگر. حسب آن چيز استه صدرا معتقد است كه مطابق هر چيزي ب
 .)266: همان، ص ( آن است كه ذات خارجي وجودي تحقق نداشته باشد،معدوم در خارج

  . لال مذكور را مخدوش نمايدد اعتبار استدتوان ميبنابراين اشكال مذكور ن
هنگام ه آيا آنچه ب«: يندگو ميكننده ندانسته و در بررسي آن   قانعبرخي اين پاسخ را
 مفهوم معدوم است يا مصداق معدوم؟ آنچه انسان در هنگام شود ميتصور امور معدوم تصور 

را امر  زي،د مفهوم معدوم است نه مصداق آنساز ميتصور يك معدومي در ذهن خود حاضر 
 پذيرش مصداق براي امر معدوم بدين كه آن حال د مصداقي داشته باشد،توان ميمعدوم ن

نگام تصور معدوم در ه هچه به بنابراين آن. معناست كه امر معدوم في الواقع معدوم نباشد
 مفهوم معدوم است و اين بديهي است كه حضور مفهوم معدوم در شود ميذهن حاضر 

ه  امور معدوم ب،از سوي ديگر. باشد وجود ذهني براي ماهيت اشيا نمي ي كننده ، اثباتذهن
، 1 (» ذهن و عين شويمي  ماهيتي ندارند تا معتقد به حفظ آن در دو حيطه،علت عدم خود

  .)41 :ص
د استدلال از طريق كلي است؛ كن ميدليل ديگري كه صدرا در اثبات وجود ذهني بيان 

اي است كه هم موهم كلي طبيعي و هم كلي  به گونهاگرچه بيان صدرا در اين استدلال 
ند كه ذهن كن مي با صرف نظر از اين نكته، ايشان چنين بيان ، با اين حال،عقلي است

انسان اين توانايي را دارد كه از موجودات جزئي و مشخصي كه در خارج حضور دارند 
بنابراين مفهوم .  باشدها نآ ي  بر همهپذير  به نحوي كه انطباقكند،مفاهيم كلي را انتزاع 

 است عقلي مبتني بر تمايز ي  چراكه هر تصور و اشاره و لذا موجود است، استكلي متصور
 آنچه كه در خارج وجود دارد ي  چون همه،از سوي ديگر. كه خود مبتني بر وجود است

 ، باشداشته در خارج يافت كه وصف كلي دتوان ميموجودات جزئي است و هيچ چيزي را ن
 تنها ،در نتيجه. ند موجود باشندتوان مي كلي كه ذهن انتزاع نموده نيز در خارج نيمفاهيم

 - 268 : صص،1:  ج،5( ماند و آن ظرف ذهن است  يك ظرف براي موجوديت آن باقي مي
269(. 

 صور ذهني و موجودات  نيز توانايي اثبات عينيت ماهويِاين استدلالرسد  به نظر مي
 در قالب ماهيت كه از جمله مفاهيم است  ما وجود صرف را،ه عنوان مثالب. خارجي را ندارد

 داراي افراد بودن يم و تعقل اين مفهوم و مفاهيمي از اين قبيل مستلزم ماهيتكن ميتعقل 
 ادراكات عقلي تعلق دارد نه ي  به حوزه صرفاً، مفاهيم كلي و صرفافزون بر آن . نيستها  آن
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 ي  خود صدرا مفاهيم كلي را ناشي از مشاهده، از طرف ديگر. صور حسي و خياليي حوزه

كن ميثل قلمداد غبارآلود مگيرد،   مشهود نفس قرار ميثلْد و پر واضح است كه آنچه از م
 ي بنابراين مفاهيم كلي و صرف، محصول آن مشاهده. ها آنست نه ماهيت ها آنوجود 
روشن . نفس از جانب خودش استكه محصول شهود خود » أنا« مثل مفهوم ،ندا مبارك

 اما از داشتن چنين مفاهيمي، عينيت ، مفاهيم صرف و كلي داريمجا ايناست كه ما در 
  .شود مي با مصاديق خارجي منتَج نها  آنماهوي 

 صدرا ادعا دارد كه دليلي بر اين مطلب سراغ دارد كه ، بحث از وجود ذهنيي در ادامه
. دكن مي از آن ياد »العرشيات الوارده« با عنوان ،مناسبتبه وي الهام شده است و به همين 

 تلاش دارند كه به اثبات وجود ، از طريق وجود قبلي غايات در ذهن،وي در اين استدلال
هاي ارادي كارهاي خود را براي رسيدن به هدفي انجام   فاعلكه اينتوضيح . ذهني بپردازند

 فعلي را براي  ارادي فاعلِ،تي نداشته باشد هيچ نحوه ثبو حال اگر غايت و هدف.ندده مي
هايي افعال خود را براي   چنين فاعلكه اينبنابراين با فرض . دده ميرسيدن به آن انجام ن

 لاجرم هدف و غايت بايد يك نحوه ثبوتي داشته ،ندده ميرسيدن به هدف و غايت انجام 
 به تحصيل حاصل ،ورت چراكه در اين صاست، محال  غاياتباشد و چون وجود خارجيِ

 ثبوت و وجود داشته باشند و اين همان هاي ارادي در ذهنْ  فاعل بايد غايات،انجامد مي
  2.مدعاي وجود ذهني است

 را از طريق عينيت ماهوي به نمايي واقعد توان مي اين استدلال نيز نرسد ميبه نظر 
اين استدلال را در راستاي  توان ميكه در صورتي ، چراصورت عقلاني و شايسته تبيين نمايد

غايت فعل در ذهن با ماهيت غايت در خارج،مذكور كارآمد دانست كه بتوان گفت ماهيت  
هاي اساسي ميان غايت ذهني و خارجي وجود دارد  رسد تفاوت مياما به نظر . استيكسان 

  .شود ميدو  كه مانع تصديق عقل به انحفاظ ماهيت آن
صور ذهني كه اين براي ،ت كه در نگرش عينيت ماهوي ضروري اس توجه به اين مطلب 

 را داشته باشند بايد صور ذهني با خارج به لحاظ ماهوي عينيت نمايي واقعانسان خاصيت 
 اصلي بر ي  عالم خارج را مطابق ذهن تبيين نماييم؛ چرا كه دغدغهكه اين نه ،داشته باشند

 اگر ادراكي ، اگرچه يا خيرمطابقت داردسر اين نكته است كه آيا ادراكات آدمي با واقعيت 
هنوز در اول راهيم و هنوز ثابت جا اين ، امر طرفيني خواهد بودمطابق با واقع بود، مطابقت 

 ، در حالي كه بر اساس استدلال مذكور،نشده كه معرفت آدمي با واقع مطابق است يا خير
و بعد از تحقق خارجي،  به وجود ذهني موجود است ، پيش از تحقق عيني،غايت در ذهن

يم و ده مي ما خارج را با ذهن مطابقت جا ايندر كه  شود ميملاحظه . يابد عينيت مي
  . ييم اين همان غايت است و لذا علم انسان با خارج مطابقت داردگو مي
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: دده ميآقاي دكتر اكبري به اين مسأله نيز اشاره نموده و آن را چنين مورد نقد قرار 

 غايت خارجي فاقد چنين كه آن حال ، كه غايت ذهني امري مجمل باشددرس ميبه نظر «
اگر وجود چنين .  از هرگونه ابهامي عاري است،اجمالي است و به جهت تشخص خود

ديگر  بدين معناست كه چنين اجمالي در ، وجود بازگشت داده شودي اجمالي به نحوه
رسي به حقايق  ه بودن راه دستهاي ذهني نيز حاصل است و اين امر به معناي بستموجود

 به ،از سوي ديگر.  چيزي كه طرفداران وجود ذهني مخالف سرسخت آن هستندامور است،
 بتوان بدون كمك گرفتن از وجود ذهني غايت، مشكلي را كه در بحث علت رسد مينظر 

 ي هاي كه از مقدم ملاصدرا با توجه به نتيجه.  پاسخ دادشود ميهاي ارادي مطرح  فعل فاعل
 اول ي  مقدمهتوان مياما .  معتقد به ثبوت غايت استشود مي استدلال او گرفته اول و دومِ

 غايت است كه سبب صدور  خارجيِ تقديريِ كه وجودرسد ميبه نظر . را مورد نقد قرار داد
 شرطي نيز در نظر ي  گزاره چنين وجود تقديري را در ضمنِ و فاعلْشود ميفعل فاعل 

براي : تر به تعبير دقيق. رساند  مرا بدان ميY وجود داشته باشد، فعل  X غايتاگر: گيرد مي
).  استXكه يك فعل است و موصول به (ي وجود دارد Y ] غايت باشدXاگر آن [ Xهر 

وجود تقديري ي  بلكه دربرگيرنده، متضمن وجود ذهني آن نيستچنين تحليلي از غايت 
 ، داشته باشدX تصوري از مفهوم غايت علْ هرچند كه لازم است فا،خارجي آن است

مفهومي كه با وجود ذهني به معناي موجودي ذهني با همان ماهيت من حيث هي هي كه 
  .)45: ص ،1(»  متفاوت استدر خارج نيز تحقق دارد، كاملاً

ند اثبات نمايند اين توان مي آنچه اين دلايل رسد مي به نظر ،طور كه اشاره شد همان
د چيزي در ذهن انسان كن ميي كه انسان به يك موجود خارجي علم پيدا است كه هنگام

 خود داراي آثار مخصوصي است و آن ، آثار آن را نداردكه اين كه با وجود شود ميحاصل 
  . باشد همان وجود ذهني مي

  

  اشكال تداخل مقولات. 5
ر ذهني و  صدرا دلايل كافي در اثبات عينيت ماهوي صوي  در فلسفهكه اينگذشته از 

 اين نگرش كه در فرايند ادراك موجودات خارجي و از ،موجودات خارجي ارائه نشده است
. رو شده است ه با سؤالات اساسي روبآيد ميجمله موجودات مادي، خود ماهيات به ذهن 

براي مثال، اگر . شود مي متضاد ي  همان است كه يك چيز مصداق چند مقولهاشكال معروف
 خود ماهيت كه آننسان در ذهن داشته باشيم، آن مفهوم ذهني به حكم ما مفهومي از ا

 علم ما كه اينانسان است و انسان نيز نوعي از جوهر است، بايد جوهر باشد و به حكم 
 وقتي كه اينتوضيح .  عرض باشدي مفهوم ذهني است، بايد كيف نفساني و از مقوله
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ايرتشان در وجود، به لحاظ ماهيتشان رغم مغ بهييم صور ذهني و موجودات خارجي گو مي

 طبيعي چنين ادعايي اين است كه به هنگام علم به چيزي، صورت ي عينيت دارند، لازمه
اين در .  تحت آن مندرج است،اي باشد كه در خارج علمي در ذهن، بايد تحت همان مقوله

   3.ت كيف نفساني اس،حالي است كه به حكم عقل، خود صورت علمي در قياس با ذهن
 اين ، متباين هستند، مقولات به تمام ذاتكه اينچه بيان شد و   آني حال با ملاحظه
 دچار تداخل در مقولات ، كه بر فرض تماميت ادعاهاي يادشدهنمايد مياشكال اساسي رخ 

د به انواع ديگر توان ميچه در خارج است  ند اما آنا  چراكه صور ذهني كيف نفساني،يمشو مي
و لذا اگر به جوهري علم پيدا كنيم به .  متعلق باشد،ه جوهري و چه عرضي چ،از مقولات

 به حكم علم از سوي ديگر، بايد جوهر باشند و  از يك سوحكم عينيت ماهوي، صور ذهني
 به حكم ها آن صور ذهني ، در مورد مقولات عرضيچنين هم ، بايد كيف نفساني باشند،بودن

 بايد تحت كيف ، به حكم علم بودن، اما باشدعينيت ماهوي بايد تحت همان مقولات
كه از طرف ساير انديشمندان در اين مورد ارائه را هاي متعددي  صدرا پاسخ. ندنفساني باش

كند  تلاش مي و يابد مي را شايسته نها آن هيچ كدام از ، با اين حالكند، است ذكر ميشده 
  4.بپردازدحل معما به خود تا 
  پاسخ صدرا. 1. 5

 به اشكال مذكور پاسخ دهد و ست كه صدرا خود تلاش داشته ا،ور كه اشاره شدط همان
 ميرداماد در پاسخ به شخصوص استاد ه و بخويشهاي اسلاف   آموزهي در اين راستا بازمانده
. باشد مي توسل به تفاوت بين دو نحوه حمل يابد كه همان ميمفيد را معماي وجود ذهني 

 مقسم تصور و ي  و به هنگام بحث دربارهتقويم الايمان ميرداماد در اوايل فصل پنجم
جوي پاسخ اين پرسش كه مقسم تصور و تصديق، خود، تصور است يا و تصديق و در جست

جايز است يا خير، » تصديق«بر تصور انسان از » تصديق«تصديق و به عبارت ديگر آيا حمل 
  تصديق بر تصور آن صرفاً،هرگاه كنه تصديق تصور شود در اين صورت«د كه ده ميپاسخ 

 وجود ي  صدرا نيز در مسأله.)337: ، ص24(»  نه به حمل شايعشود ميبه حمل اولي حمل 
 وقتي محمولي به موضوعي د كه معمولاًدار مي با تحليل حمل و اسناد در گزاره بيان ،ذهني
 در ،مايند ثابت يا بيان ناسته باشند وجود محمول را در موضوع كه در آن خوشود ميحمل 

 . مصداقي از آن باشد اعم و موضوع كه محمولْباشد مي زماني صحيح  اين فرايند،نگاه كلي
 موضوع و محمول ،»جوي سعادت استو انسان در جست «شود مي گفته  كه مثلاًجا آن

 چنين حملي ها آنقضايايي كه در . يابند  اتحاد مي، در وجود، متغايرند كه در مفهوم،قضيه
 گاهي گزاره بيانگر ،از سوي ديگر. يرفته باشد را حمل شايع صناعي گويندصورت پذ
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 دو مفهوم به هماني موضوع و محمول به لحاظ مفهوم است؛ يعني به وحدت مفهوميِ اين

   5.اين نوع حمل را حمل اولي ذاتي گويند. ظاهر متغاير اشاره دارد
د اين كن ميبدان اشاره  مهم ديگر كه صدرا در پاسخ به اشكال وجود ذهني ي نكته

موضوع، « علاوه بر اتحاد در هشت شرط ، تناقض ميان دو چيزي است كه براي تحقق رابطه
 بايد در حمل نيز وحدت باشد و ،»محمول، مكان، زمان، قوه، فعل، كل، جزء، شرط و اضافه

  . حمل استي  طبيعي تفاوت قضايا در دو نحوهي اين لازمه
 پاسخ براي حل معماي وجود ذهني، شروطي است كه ي مبناي ديگر صدرا در ارائه

در اين راستا بيان . دكن مي خاص ملاحظه ي ايشان براي اندراج چيزي تحت يك مقوله
 اول :ي خاص مبتني بر دو شرط اساسي است د كه اندراج چيزي تحت يك مقولهكن مي
 مورد نظر بر ي ي مقوله آثار خارجكه اين دوم ، مفهوم آن مقوله بر آن چيز صادق باشدكه اين

 لازم ، يكي از دو شرط در موردي صادق باشدكه اينصرف از لذا . آن چيز مترتب باشد
 6.است لازم  بلكه تحقق هر دو شرطْ، خاص قرار گيردي  كه آن چيز تحت آن مقولهآيد مين

 وقتي يك جوهر يا هر ، وجود ذهنيي د كه در مسألهدار مي صدرا بيان ،بر اين اساس
 دو حمل جداگانه را يابد، مي وجود ذهني ، و در ذهنآيد مي عرضي ديگري به ذهن ي لهمقو
  و ذاتاً اين موجود ذهني از لحاظ ماهيت، مفهوماًكه ايناول .  برايش ملاحظه نمودتوان مي

 ولي به حمل ،شود ميبا موجود خارجي وحدت دارد و لذا به حمل اولي ذاتي بر آن حمل 
 در اندراج چيزي تحت ،طور كه اشاره شد  چرا كه همان،گيرد  قرار نمي تحت آن مقوله،شايع

 در ، بايد آثار آن مقوله نيز بر آن مترتب باشد،يك مقوله، علاوه بر صدق مفهوم آن مقوله
 ي  مفهوم مقوله و لذا صرفاًشود مي خارجي بر صور ذهني مترتب ني حالي كه آثار مقوله

 وقتي وجود آن را در ذهن بررسي كه ايندوم . اردخارجي بر صور ذهني قابليت حمل د
 با موجوديت آن ،كه در واقع، چراآيد ميشمار ه بينيم كه يك كيف نفساني ب ييم مينما مي
بنابراين صورت ذهني يك جوهر جوهر . باشد ميرو هستيم و آثار كيف بر آن مترتب  هروب

 چراكه ،آيد ميي پيش ناست به حمل اولي و كيف است به حمل شايع و لذا هيچ مشكل
 تداخل ي  در حالي كه در مسأله،باشد مي وحدت حمل نيز شرط ،گفته شد در تناقض

 289:  صص،1:  ج،5 (آيد مي وحدت حمل موجود نيست و لذا تناقضي هم پيش ن،مقولات
- 290(.  

آقاي . رار گرفته است مورد نقد ق، پاسخ صدرا از سوي برخي از محققين،با اين حال
وي با تبيين . آيد ميد و در صدد نقد آن بردان مياي ن  مذكور را پاسخ شايستهپاسخفياضي 

دو   كه توسل به تمايز اينآيد مي در پي آن بر،حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي
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 از آن رو كه نقد ايشان بر نگرش صدرا كاملاً. شمار آيده اي ب كننده د پاسخ قانعتوان مين

  :آوريم مي جا ايندر را يشان  عين عبارات ااست،روشن 
يابيم كه ايشان گرچه مشكل را حل   درمي ـ پاسخ صدرابا تأمل در اين پاسخ ـ«

بالحمل « تعبير كه آنتوضيح . ددار مي به نوعي از اصل ادعا دست بر،يند، در واقعنما مي
 و آن هم در جايي است كه شود ميگاهي قيد قضيه واقع . مشترك لفظي است» الاولي
انسان انسان است بالحمل «: ييمگو مي كه اين مثل ،دنوع و محمول به يك معنا باشموض

، منظور اين است كه مفهوم در چنين مواردي. » آب است بالحمل الاوليآب«و » الاولي
مفهوم محمول است يا واقع موضوع همان واقع محمول است؛ در حالي كه در موضوع 

خواهيم  نمي»  ناطق است بالحمل الشايعانسانْ«و »  سرد است بالحمل الشايعآب «ي قضيه
همان محمول است، بلكه مفاد قضيه آن است كه موضوع و محمول مصداق بگوييم موضوع 
  .واحدي دارند

 ي ، نه قيد رابطهشود ميقيد موضوع يا محمول واقع » بالحمل الاولي«اما گاهي تعبير 
الحمل الاولي براي مثال، مفهوم موضوع در چنين مواردي، مراد از موضوع ب. دو ميان آن

براي مثال، . است و مراد از موضوع بالحمل الشايع، واقعيت خارجي موضوع و نه مفهوم آن
، معناي اين جمله آن است كه آب خارجي سرد »آب بالحمل الشايع سرد است«: اگر بگوييم

  .است، نه مفهوم آب
 انسان ذهني جوهر بالحمل الاولي است و كيف نفساني كه اينحال مراد آخوند از 

كار رفته ه در اصطلاح اول آن ب» بالحمل الاولي«بالحمل الشايع است، چيست؟ آيا تعبير 
  است تا قيد رابطه باشد و يا در اصطلاح دوم، تا قيد محمول باشد؟

 منظور  زيرا اگر اصطلاح اول آنبه اصطلاح دوم است،» حمل اولي«گمان منظور  بي
است بالحمل ... انسان ذهني جوهر «عبارت . دكن ميباشد، پاسخ ايشان مشكلي را حل ن

 همان مفهوم جوهر حساس  بدان معناست كه مفهوم انسان دقيقاً،در اين فرض» الاولي
 آيا انسان ذهني مصداق جوهر نيز هست يا نه، اين كه اينمتحرك بالاراده ناطق است، ولي 

 ولي .وت خود باقي استدر نتيجه، اشكال به ق. دده ميبات آن حكمي نجمله در نفي يا اث
انسان « كه شود مي ايشان آن ي اصطلاح دوم باشد، معناي جمله» حمل اولي«اگر منظور از 

ذهني تنها مفهوم جوهر حساس متحرك بالاراده ناطق است، نه مصداق آن؛ انسان ذهني 
 جوهر و عرض بودن مفاهيم ذهني پاسخ بدين ترتيب، مشكل. »مصداق كيف نفساني است

  .يابد ميخود را 
 در واقع از اصل ادعاي ، كه آخوند با اين پاسخشود مي معلوم ،با توجه به اين توضيح

 دوم و از ي د و با پيروان نظريهدار مي دست بر ـآيند كه خود ماهيات به ذهن مي ـ خود
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چه در امور ماهوي و چه در  ـ وارد مي  كه معتقدند در همهشود ميجمله ابن سينا همراه 

 6»گيرد  در ذهن شكل ميها آن تنها مفهومي از  ـوجود و صفات آن و چه در امور عدمي
  .)14 - 12 :، صص13(

 ي ، اشكال را به گونهنمايي واقعبا دقت در بحث تداخل مقولات و جايگاه ماهيت در 
، و مطابق با تفسير دوم از ت وجود اصال بر اساسكه اين مطرح نمود و آن توان ميديگري نيز 

 امري است متحقق، نه ، با اين حال،آيد ميشمار ه ب  اعتباريكه اينرغم  عليماهيت آن، 
 اي از مراتب طولي و عرضي وجود، براي هر مرتبه ،از سوي ديگر. صرف انتزاعي عقلي

چ موجودي  ديگر متفاوت است و هيي ه مرتبماهيت همان مرتبه هست كه با ي هماهيتي ويژ
خارجي و وجود ذهني  كه وجود  چنانبنابراين. نيستدر ماهيت با موجود ديگر يكسان 

ند ماهيت يكساني داشته توان مي ن،در اين صورت باشند،  چيزيچيزي، دو مرتبه از وجود
 دو گونه كه اين به دليل ،دآن دو بايد ماهيت خاصي داشته باش چرا كه هركدام از باشند،

  . باشند و اين خلاف ادعاي وحدت ماهوي ذهن و عين است از هم ميموجود متمايز 
 خود و در بحث وجود ذهني به اين اشكال اساسي شرح منظومهاستاد مطهري در 

آيد كه حاجي  جا يك سؤال ديگر به وجود مي در اين«: دكن ميتوجه نموده و چنين اشاره 
ه آن هم فقط در مطاوي البتّ(اصدرا مطرح است هاي ملّ بولي در كتا  ،طرح نكرده است

شود ماهيت از وجود انفكاك پيدا  مگر مي شود؟ كه اين چگونه مي) كلماتش مطرح است
 وجود يد حديگو مي  وجودات است يايحانيد كه ماهيت از لوازم ايگو كند؟ شما خودتان مي

ودش ء وج  اگر يك شي.كند است كه بر آن وجود خارجي اين حد و اين ماهيت صدق مي
 پس چه ؛جا صدق كند  اصلاً آن ماهيت به حمل اولي هم نبايد در آن،علم شد وجود

حمل اولي به وجود ديگر موجود باشد؟ معناي اين   و بهلء و تناسبي دارد كه ماهيت اين شي
تت باشدحرف اين است كه ماهيهمان ماهي ،مثل اين است . ديگري باشد  وجود ولي وجود

ه  موجود ب و همين ماهيت، موجود به وجود انسان است در انسانيت انسانْيم ماهيكه بگو
 ولي موجود به وجود ، همان ماهيت انسان استجا آن يعني ؛وجود درخت است در درخت 

ء ديگر   موجود به وجود شيء  يك شيچنين چيزي كه ماهيت شود مگر مي. درخت است
  )406 :، ص16(» است؟باشد؟ مگر تفكيك وجود از ماهيت ممكن 

اگر عالم خارج داراي «: اند  به اين مطلب چنين توجه نموده، ديگري در جايچنين هم
ذهني را دارد، پس مناط وحدت اين دو   وجودي ه درج وجود مادي و عالم ذهنْي همرتب

همان ماهيت  شود  چگونه مي؟ چه ربطي به هم دارند، وجودندهها دو درج چيست؟ اگر اين
جا يك تعبير مجازي   در ذهن موجود شود و آيا تعبير وحدت ماهوي در اينخارجي
  )311 - 310: همان، صص(» نيست؟
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 لكن در ادامه تلاش ،يندنما مياستاد مطهري در ابتدا به صحت اشكال مذكور اذعان 

 به ،رغم دوگانگي در وجود بيابند بهدارند وجه توجيه مناسبي به اتحاد ماهوي ذهن و عين، 
ي كه به ناسازگاري خاصي منجر نشود و در اين راستا اشاره دارند كه اشكال مذكور در نحو

 ،وجودات طولي اما در است، صحيح ديگر قرار دارند كاملاً مورد موجوداتي كه در عرض يك
 ،حاد ماهوي ميان دو وجود كه با هم رابطة طولي دارنداين اشكال وارد نيست و فرض اتّ

  .)407: مان، صه (است  قابل تبيين
 ي  وجود ذهني در فلسفهي بررسي و نقد مسأله «ي در مقاله دكتر طاهري

يد كه در بيان گو ميبه اشكال مذكور و پاسخ استاد مطهري اشاره كرده و » صدرالمتألهين
 موجودات مجرد در كه اين با تكيه بر تشكيك وجود و تجرد نفس و شود مي تلاش ،مذكور
 را دربردارند به ها  آنجودات مادي قرار دارند و لذا تمامي كمالات  بالاتري از موي مرتبه

بر اساس تشكيك وجود، هر وجود برتري «:  بدين سان كهد،اشكال مذكور پاسخ داده شو
 نفس، كه عالم و مصدر تحقق ماهيت علم جا ايندر . تر نيز هست شامل مراتب وجودي نازل

راتر از موجودات مادي قرار دارد و بنابراين وجود اي ف  در مرتبه،است، به اقتضاي تجرد خود
د توان مي پس ماهيت آن را هم ،ماده را هم در خود دارد، و چون وجود مادي را در خود دارد

بنابراين هرچند وجود ذهني ما به عنوان علم، فقط كيف . داشته باشد و تحقق بخشد
بر وجود معلوم محسوس و  اما از طريق معروض خودش، كه نفس مجرد است ،نفساني است

  .)45: ، ص7(»  جوهر يا عرض باشد، احاطه داردكه آنماهيت آن، اعم از 
 خارجي دارد ي ده نسبت به ماة وجودي است كه احاطي نفس در مقام،به عبارت ديگر

گر  تواند حكايت علمي يا نفسي شده است مي چه موجود به وجود  يعني آن،و وجود ذهني
  .ي است باشد وجود مادتر كه ينييك وجود پا

بيان يادشده «: يدگو ميخ آقاي مطهري را جاي تأمل دانسته،  ايشان پاس،با اين حال
 ولي به هر حال مبنائي است و متوقف بر اثبات ،المتألهين تناسب دارد البته با مباني صدر

اي كه هريك از نفوس جزئي و  دو اصل مهم تشكيك وجود و تجرد نفس است، به گونه
 ،اصل اول. شود مي شامل وغ عقلي و امكان تعقل مفاهيم كليدائي را فقط به شرط بلابت

 مشاء نيست و اصل دوم، يعني ي يعني تشكيك وجود، مورد قبول همگان از جمله فلاسفه
المتألهين، كه   خود صدري  با نظريهجا اين مذكور حداقل در ي تجرد نفس، با شرط و گستره
د و نيل به تجرد را معلول حركت جوهري نفس در دان ميسماني نفس را در ابتداي خلقت ج

 ي  زيرا ادراك يك فرايند طبيعي و عرفي است و مسأله برخورد دارد،شمارد طول زندگي مي
  شامل كلي و جزئي است و ثانياً اولاًي اعتبار ادراك درآميخته است وجود ذهني كه با مسأله

  .)46 - 45 :همان، صص(» تصاص ندارد از سير تكاملي نفس اخ خاصيي به مرحله



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  90
   عينيت ماهوي با حركت جوهرينمايي واقعناسازگاري . 6

 حركت وجودي ي ديدگاه اصالت وجودي صدرا در بحث حركت، ايشان را به نظريه
 ي منزله  و بيانگر حركت بهشود مي كه از آن به عنوان حركت جوهري ياد كشانده است

اين تغيير تدريجي .  از تغيير تدريجي وجود مادي دارد وجود سيال بوده و حكايتي نحوه
تنها در عوارض و بلكه در ذات شيء نيز واقع   وجود مادي را در برگرفته نهي كه همه

 از اين رو از وجود ،آيد ميشمار ه  حد وجود ب و چون بر اساس اصالت وجود، ماهيتشود مي
از .  وجود است انتزاع خواهد شدمادي در حال سيلان، در هر لحظه ماهيتي كه همان حد

 ماهيت يا ،باشد مي سيلان مذكور به صورت تدريجي و متصل كه اينخاطر ه  ب،سوي ديگر
تحقق بالفعل براي امر متحرك نداشته و بلكه از حدود و مقاطع فرضي همان حد وجودي 

 شيء در كه اين ما به يك حرف جديدي رسيديم و آن جا اين«بنابراين . شود ميآن انتزاع 
گفتيم، حال  تاكنون اين را تنها در مورد خدا مي. حال حركت هم بدون ماهيت است

ماهيت بالقوه دارد، بلكه غير . ييم شيء در حال حركت هم هيچ ماهيت بالفعل نداردگو مي
جا داراي ماهيت بالفعل  بله شيء متحرك اگر از حركت بازايستاد، در همان... متناهي دارد 

 ذهن ما اين شيء در حركت، ماهيات و انواع براي آن قابل انتزاع است؛ يعني ولي ،شود مي
441: ، ص20 (»دكن مي ماهيت براي آن انتزاع ، فرض و بعدرا در حدي متوقف(.  

   حكمت  اصول  به ، با توجه  مقوله  در يك  حركت  وقوع  معناي ،در واقع «، به عبارت ديگر
   بر متحرك  مقوله  آن  از انواع  نوع  يك،ء  حركت شي  از آنات ن در هر آ  كه  است ، آن متعاليه
   نوع  خود را به  جاي درنگ پايدار نباشد و بي»  آن«   از يك  بيش  هر نوع  كه اي گونهه درآيد، ب

 ها آن از   برآمدهِ ، ماهيات  است  فرضيْ  حركت  ميان يها آن وجود  و چون.  از خود دهد پس
  )24:  ، ص6( 8»واهند بود خ نيز فرضي

 پيش چشم ، ادراكاتنمايي واقع حال اگر اتحاد ماهوي ذهن و عين را در جهت تبيين 
 چراكه ،داشته باشيم نارسايي اين نظريه را با توجه به حركت جوهري ملاحظه خواهيم نمود

ن  كه ماهيات يا هماباشد ميشناسي عالم ماده بر اساس حركت جوهري اين   هستيي نتيجه
ند داشته باشند و هر لحظه را كه بخواهيم توان ميحدود وجودي در هيچ آني تحقق بالفعل ن

 امور فرضي  همان حد وجودي از دست رفته است و لذا صرفاً، بعدي  در لحظه،فرض نماييم
بر اين . نهايت امور فرضي را نمايش خواهند داددر  ،خواهند بود و اگر نمايشگر چيزي باشند

 نمايي واقع فرضي هستند شود مي حدود وجودي كه از موجودات خارجي انتزاع  وقتي،اساس
 به عنوان ماهياتآنچه  چراكه ،دده مينيز در عينيت ماهوي اعتبار خود را از دست 

ند با توجه به حركت جوهري و سيلان تدريجي و متصل موجودات مادي، در انطباق ا مطرح
خارجي واقعيت . ند نمايان سازند نه واقعيت خارجي راتوان مي امور فرضي را  صرفاً،با خارج
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اي ايستايي ندارد تا بتوان براي آن حدي را مشخص نمود و  در سيلان دائمي است و لحظه

د فراچنگ توان ميآنچه ذهن در ارتباط با خارج .  فرايند شناخت را صورت داد، آني بر پايه
د توان مي كه چنين امري فقط آورد چيزي جز يك حد وجودي فرضي نيست و روشن است

تنها   صور ذهني در عينيت ماهوي نه،نمودي از واقعيت باشد و اگر اين ادعا درست باشد
 شود ميدر ارتباط ذهن و خارج » بود و نمود«گرايي   بلكه منجر به دوگانه،نما نيستند واقع

رس ذهن  ستاش و نداشتن حد وجوي متحقق، از د به دليل سيلان دائمي» بود«كه در آن 
ي عينيت   در حالي كه لازمه،باشد ميماند و نمود نيز چيزي جز يك امر فرضي ن به دور مي

طور كه   تحقق يك حد وجودي بالفعل در خارج است كه البته همانماهوي ذهن و عينْ
  .باشد مي سيلان ماده مانع از تحقق چنين امري ،اشاره شد

  

 عينيت ماهوي از طريق ينماي واقعديدگاه علامه طباطبايي در . 7
  بطلان سفسطه

 باشد مي ماهيت رتباطي صور ذهني و موجودات خارجيشك اين نگرش كه پل ا بي
 اصحاب حكمت متعاليه داشته است و از اين روست كه برخي ي نفوذ زيادي در انديشه

  اما. به اثبات عينيت ماهوي ذهن و عين بپردازند،اند از طريق بطلان سفسطه تلاش داشته
علامه طباطبايي . د معتبر باشد خود جاي تأمل داردتوان مي اين تلاش تا چه اندازه كه اين

   9.كشد اين نحوه تمسك را به بهترين شكل به تصوير مي
پردازد كه   شبح ميي  به ابطال نظريه، علامه با تمسك به بطلان سفسطهدر اين راستا

 تطابق ميان ذهن و ، شبحي  در نظريه چراكهن ملازم با اثبات وحدت ماهوي است،ابطال آ
 و لذا صور شود مي به نوعي حكايت ميان آن دو بسنده عين مورد پذيرش نبوده و صرفاً

 ي د كه اگر رابطهدار مي علامه بيان ،بر اين اساس.  حاكي از عالم خارج هستندذهني صرفاً
 شبح ي ظريه بر اساس حكايت مورد ادعاي نميان صور ذهني و موجودات خارجي صرفاً

 ي  عينيت ماهوي نخواهد بود و اين به منزله، ميان ذهن و خارج، در اين صورت،باشد
 شرطي ي  علوم انسان به جهل خواهد بود و چون تالي قضيهي سفسطه و تبديل همه

 بنابراين مقدم قضيه نيز كه ، علوم انساني باطل استي مذكور، يعني سفسطه و جهل همه
 لذا عينيت ماهوي ذهن و عين درست ،بح است، باطل بوده شي همان ادعاي نظريه

 چرا كه ،نمايد مي اين نظريه با خود در تناقض بوده و خود را ابطال كه اين ضمن ،باشد مي
 ي نظريه شبح است ـ يعني آنچه كه لازمهـ »  علوم انساني خطا هستندي همه«اگر بگوييم 

ذا بايد خطا باشد و از اين رو نقيض آن  ل،باشد ميخود اين قضيه هم مشمول علوم انسان 
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بايد صادق باشد كه همان اعتراف به اين است كه برخي از ادراكات آدمي خطا نبوده و 

  .مطابق با واقع هستند
 تا دهيم شايسته است كه آن را به صورت قياس ترتيب ،براي بررسي ادعاي علامه

 نگرش ايشان . يا خيرر داشته باشدد اعتباتوان مي آيا ادعاي مذكور شود كهسرانجام مشخص 
يكي قياس اقتراني شرطي و ديگري قياس استثنايي ترتيب :  در قالب دو قياستوان ميرا 
  :باشد ميقياس اقتراني بدين صورت . داد

 صور ذهني و موجودات خارجي بر اساس حكايت مورد ادعاي ي اگر رابطه) الف
 عينيت ماهوي نخواهد ،ني و امور خارجي ميان صور ذه، در اين صورت، شبح باشدي نظريه

  .بود
گاه دچار سفسطه   آن،اگر ميان صور ذهني و امور خارجي عينيت ماهوي نباشد) ب

  .خواهيم شد
 ميان صور ذهني و موجودات خارجي بر اساس حكايت مورد ي  اگر رابطهكه آننتيجه 
  . دچار سفسطه خواهيم شد، شبح باشدي ادعاي نظريه

 ي گيرد كه مقدمه  اول قياس استثنايي قرار ميي خود به عنوان مقدمهحال اين نتيجه 
 رفع مقدم را نتيجه توان ميحملي آن اين است كه سفسطه باطل است و لذا از رفع تالي 

 ميان صور ذهني و امور خارجي بر اساس ادعاي ي گرفت كه عبارت از اين است كه رابطه
  .يت ماهوي ذهن و عين استاش اثبات عين  شبح نيست كه لازمهي نظريه

 دوم قياس اول است كه ادعا شده است ي  بايد ملاحظه شود مقدمهجا اينچه در  اما آن
 جا در اين .يمشو مي ميان ذهن و خارج نباشد، دچار سفسطه ي عينيت ماهوي اگر رابطه

به سفسطه  ، پرسيد چه دليلي هست كه اگر عينيت ماهوي ادراكات انكار شودتوان مي
   وحدت ماهوي ادراكات است؟ ؟ آيا راه گريز از سفسطه صرفاًار شويمگرفت

گونه نيست كه اگر ما عينيت ماهوي ادراكات خود را با خارج نفي  اين« گفت توان مي
 :، ص6 (»اش اين باشد كه هيچ نوع شناختي از جهان خارج نداشته باشيم كرديم، نتيجه

حق تعالي را به عنوان شاهدي داشته باشيم  علم حصولي ما به وجود ي  نحوهتوان مي .)20
 چراكه خود صدرا و ي عينيت ماهوي باشد،  به واسطه صرفاًنمايي واقعكه ضرورتي ندارد كه 

پس علم ما به . پيروان ايشان بر اين باورند كه وجود حق تعالي ماهيت به معناي اخص ندارد
 از او در ذهن داريم و اين مفاهيم  ما مفاهيمي،از طرف ديگر. او از طريق ماهيت نخواهد بود

يم و اين مفاهيم به نوعي از او حكايت كن ميرا در يك نظام مفهومي خاص به او اطلاق 
كه   در حالي، حاصل استاي علم  چون در چنين مواردي كه در آن نحوه،در واقع. ندكن مي
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در نتيجه  ،آيد مي سفسطه هم لازم ن،عينيت ماهوي هم در كار نيست و از سوي ديگر

  . مستلزم افتادن در دام سفسطه نيست، گفت نبود عينيت ماهوي در فرايند ادراكتوان مي
ت  علم حصولي كه بنيان آن بر عينيت ماهوي اسي چنين نگرش علامه به مسأله هم

 چراكه ايشان علم حصولي را صرفاً يك اعتبار عقلاني خود تأييد ديگري بر اين ادعاست،
 موجب آن  انسان با جهان مادي از راه حواساتصالكه  استاين باور  بر  ونمايد ميفرض 

 عقلي هستند ياكه موجوداتي مثالي را هاي علمي مجرد  شود كه انسان صورت مي
حكم  ،يابد مي نها آنهاي متعلقّ به واقعيات مادي بپندارد و چون آثار خارجي را در  صورت

گشته و به وجود ذهني تحقق منسلخ رجي ها ماهياتي هستند كه از وجود خا كند كه اين
انما هو الوهم يوهم للمدرك انّ الحاضر عنده حال «: گويد علامه در اين باره مي .اند يافته

كم بانّ حيجد معها في الادراك هو الصورة المتعلقة بالمادة خارجاً فَيطلب آثارها الخارجية فلا
علم   از اين روست كه ايشان.)47 :، ص9( »هو الماهية بدون ترتب الآثار الخارجيةلمعلوم ا

داند كه از   آن را اعتباري عقلي مي، واهمه دانستهي هحصولي را محصول همين حركت قو
:  چنين استنهايهعبارات وي در  .همان واقعيات مجرد و حاضر نزد عالم گرفته شده است

مثالي موجود ي هو  معلوم حضورمنالعلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر اليه العقل، مأخوذ «
  .)49 :همان، ص (»او عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرك

 صرف اعتبار دده ميبنابراين عينيت ماهوي هم كه محتواي علم حصولي را تشكيل 
 خود را با خارج انكار  اگر عينيت ماهوي ادراكاتكه اين ادعاي ،از اين رو. عقلي خواهد بود

 جاي تأمل دارد و اين تازه  خودباشد مياخت از عالم خارج اش انكار هر نوع شن نماييم لازمه
  .اول ادعاست كه بايد بررسي شود

 ي  شايسته است اشاره شود همان مطالبي است كه در دنبالهجا اينمطلبي هم كه در 
اند   شبح بيان داشتهي  ايشان در جهت ابطال نظريهكه ايناستدلال علامه آمده است و آن 

 رسد ميبه نظر .  به محكي منوط به علم پيشين به خود محكي استكه انتقال از حاكي
گيري صور ذهني   چراكه اگر به فرايند شكلبه اين بيان به ديده تأمل نگريست، توان مي

، خود آن موجودات  صور موجودات خارجي هستند كه صور ذهنيجا آن ،توجه داشته باشيم
ييم صورت ذهني حاكي گو مي هنگامي كه ،گيري آن نقش اساسي دارند و از اين رو در شكل

 ،به عنوان مثال.  حاكويت را نيز دارد،از موجود خارجي است اين صورت ذهني در بطن خود
 و صورتي از وي را ايجاد شود ميمواجه » حسن «هنگامي كه قواي حسي با فردي مثلاً

. داردحتي در صورت عدم عينيت ماهوي حكايت » حسن« بي شك اين صورت از ،دكن مي
 ،گيري صورت ذهني  متوجه خواهيم شد كه فرايند شكل،اگر فرايند ادراك را ملاحظه كنيم

 يعني صورت مذكور، صورت فرد مذكور است و اين يعني ،دكن ميخود، اين مطلب را تأييد 
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تضايفي دارند و هنگامي ي اي رابطه حاكي و محكي گونه.  حاكي از امري استصورت مذكور 

گيرد كه چيزي حاكي از آن باشد و هنگامي چيزي  كي را به خود ميچيزي عنوان مح
  . آن مفروض باشدعنوان محكي را دارد كه چيزي به عنوان حاكيِ

اوير از  اين تصكه اين حتي اگر تصاوير خارجي را ملاحظه كنيم در كه اينتوضيح بيشتر 
يت آگاه باشيم  ما هم به اين حكاكه اين شكي نيست، حال محكي خودشان حكايت دارند

 يك ، بدين صورت كه اگر تصوير چيزي را ببينيم از آن تصويري ديگري است، يك مسأله
 معلوم بالذات ما در واقع همان صورت ذهني جا ايندر . بندد صورت ذهني در نفس نقش مي

است كه از آن تصوير ايجاد شده و معلوم بالعرض همان تصوير خارجي است و فرايند 
با اين . برقرار است) تصوير خارجي(به محكي ) صورت ذهني(ل از حاكي حكايت و انتقا

 تصوير خارجي از آن اوست را ، ديگري فردي كه در واقعي  ممكن است در مرتبه،حال
 بعد و در ي اي ايجاد كند و در مرتبه مشاهده كنيم و نفس از آن يك صورت ذهني جداگانه

 صورتي كه از تصوير ايجاد شده است  فعاليت نفس، ميان اين صورت ذهني وي سايه
 داد و لذا گفت كه آن صورت ذهني كه از ها  آناي انجام داد و حكم به مشابهت  مقايسه

تصوير ايجاد شده و اين صورت ذهني كه از فرد خارجي خلق شده مشابه هستند و لذا در 
نابراين نفس به ب. هاي ذهني به فرد خارجي انتقال يافت  بتوان از هركدام آن صورت،نهايت

 كه ادعاي علامه درست شود مي از تصوير خارجي به فرد خارجي منتقل ن،صورت مستقيم
 اين ادعاي رسد مي بلكه جريان انتقال بر همان منوالي است كه گفته شد و لذا به نظر ؛باشد

  .علامه درست نباشد
 موجودات  صور ادراكي است كه حاكي از ذاتيِ گفت عنصر حكايتتوان ميبنابراين 

 فاعل شناسا  با توجهشناختي نيست كه صرفاً خارجي هستند و لذا صرف يك حالت روان
 اما غفلت فاعل ،تحقق يابد؛ هرچند ممكن است حتي فاعل شناسا بدان توجه نداشته باشد

  .دساز مي وارد نها آناي در حكايت  شناسا خدشه
  

   ادراكاتنمايي واقعخلاقيت نفس و . 8
د دستگير صدرا شود تا بتوان به چنان علمي دست يافت توان ميي كه شايد تنها چيز

.  وجودي نفس و خلاقيت آن در فرايند ادراك بر اساس نگرش اصالت وجودي باشدي نحوه
 ،شك بي.  اين موضوع مورد بررسي قرار گيردشود مي در ادامه تلاش ،از اين رو

 در فرايند ،از ديد صدرا. تشناسي وي اس شناسي صدرا به شدت متأثر از نفس معرفت
 در صورت فراهم بودن شرايط ،شود مي نفس با موجود خارجي مواجه كه اين پس از ،ادراك

 نفس كه اينگيرد تا   انفعالات فيزيكي در بدن صورت ميلازم و نبودن موانع خاصي، فعل و
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 ي قوه ،را براي ايجاد صورت مماثل با صورت شيء خارجي مهيا سازد و البته پس از آن

 كه بدان معقول  را عقلانيي صورتي عقلاني  قوه، بعدي خيال نيز صورت خيالي و در مرحله
  .نمايد مي ايجاد شود مياول گفته 

 در راستاي تأمين خصوصيت توان ميخواهيم اين مسأله را بررسي كنيم كه آيا  حال مي
ز است، به دامان  در حركت جوهري ني، كه در عين حال، علم به عالم مادهنمايي واقع

 پناه  ـ البته بدان معنا كه گفته شد ـ كه خود موجودي خلاق است،طبيعت خاص نفس
  برد؟ 

هاي حسي  دادهي  در حيطه نفس صرفاًتوان خلاقيت  گفت توان مي رسد ميبه نظر 
 و عالم خارجنه خود ، اند كه حواس انسان در برخورد با موجودات خارجي انتقال دادهاست 

 بنيادي ي  توجه ننمودن به يك مسأله، مشكل اساسي در اين بحثرسد ميظر لذا به ن
 علم در خصوص علم به عالم ماده در صدد تبيين نمايي واقع بحث كه اين و آن باشد مي

 صدرا ي كه در اين نحوه تلاش كه در فلسفه  در حالي، ادراك با عالم خارج استي رابطه
اف اساسي رخ نموده و به مطابقت آنچه نفس خلق  در اين ملاحظه، انحر،پذيرد صورت مي

ي ادراك   با آنچه كه حواس انسان با دخل و تصرف در آن انتقال داده، در مرتبهنمايد مي
 ي پيشين خلق نموده  و نيز مطابقت ادراك خيالي انسان با آنچه نفس در مرتبهحسي

ند انتقال دهند مطابق نتوا مي اثبات شود آنچه حواس انسان كه اين بدون ،اختصاص يافته
  . موجود خارجي است يا خير

 ادراكات به نماييِ واقع ي شناختي در مسأله  مشكل اساسي معرفت،به عبارت ديگر
شمار ه  ادراكات بنمايي واقع عينيت ماهوي تنها راه كه اين ي موجودات مادي با ملاحظه

 صورت ادراكي براي نفس  نفس فاعل خلاق است از جهت معلوم بودن خودكه اين و رود مي
چنين از جهت وحدت ماهوي صورت خيالي و حتي صورت عقلي با صورت حسي  و هم
 خارجي است كه در يهاي ادراكي با اشيا ، بلكه از جهت عينيت ماهوي صورتنيست

كه آنچه در بحث خلاقيت نفس بدان تكيه   در حالي،شود مي معلوم بالعرض ناميده ،اصطلاح
 معلوم ، اين صور كه در واقع.د خلق نمايدتوان ميه نفس صوري را  اين است كشود مي

 را حل نمايي واقعد مشكل توان ميشان با نفس هرگونه كه تصور شود ن بالذات نام دارند رابطه
  .نمايد

 بينيم كه اولين مرتبه  مي، اگر مراتب ادراك را ملاحظه كنيمكه اينتوضيح بيشتر 
 در قدرت نفس ،طور كليه بدان توجه شود اين است كه ب اما آنچه بايد ،ادراك حسي است

 به شهود موجودات مادي نائل شود و بلكه خلاقيت نفس در نيست كه خود مستقيماً
بسا  اند و چه  حس بر اساس همان چيزهايي است كه حواس انسان انتقال دادهي مرتبه
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لق كرده است مغاير چه را انتقال داده و نفس نيز بر اساس آن صورت حسي را خ حواس آن

افتد اين   اتفاق ميبيند آنچه عملاً  وقتي آدمي سرابي را مي،به عنوان مثال. با واقعيت باشد
ند كه گويا كن مياست كه به خاطر شرايط فيزيكي خاصي، قواي حسي تصاويري را منعكس 

لوژيك  فيزيوي چه كه انتقال يافته جنبه  اما هنوز ادراك صورت نگرفته است و آن،آب است
ايجاد چه انتقال يافته صورت حسي آب را  و مادي دارد و در مرحله بعد، نفس بر اساس آن

كه به باور صدرا امري مجرد است، هرچند در واقع آب نبوده است و بلكه سراب كند  مي
 چراكه اند،  خطا نكرده، هيچ كدام، نه نفس و نه حواسجا اين در ،با اين حال. بوده است

چه كه   انتقال داده است و نفس نيز بر اساس آنكاس يافتها كه به وي انعحواس هماني ر
  . خلق من عندي داشته باشدكه ايناند، صورت آب را خلق نموده است نه  حواس انتقال داده

 در واقع علم نبوده است و بلكه جهل بوده ،ممكن است گفته شود در موارد اين چنين
 ي نفس در مرحله «شود مي گفت وقتي گفته توان ميخ  اما در پاس.و علم پنداشته شده است
 نيز جا ايند و در دار مي كلي است و استثنا برني به صورت قضيه» ادراك حسي خلاق است

 ي فرايند خلاقيت نفس موجود بوده است و نفس صورتي را خلق نموده است و اگر در سايه
ستي در تمامي مواردي كه  باي، خارجي نايل شدي به ماهيت اشياتوان ميخلاقيت نفس 

 هرجا خطا كرديم كه اين مذكور تحقق يابد نه ي  مسأله،فرايند خلاقيت موجود بوده است
 علم نبوده است و هرجا خطا نبود و صور ذهني به درستي از خارج حكايت ،بگوييم در واقع

 ادراك حسي ي  بگوييم نفس توانسته است ماهيت موجود خارجي را در مرتبه،داشت
  .فريندبيا

 ادعا توان مي ن، خلاقيت نفسي  نتيجه گرفت كه در سايهتوان ميچه گفته آمد  از آن
 به ماهيت موجودات خارجي و از جمله موجودات مادي نايل شد تا با تكيه توان ميكرد كه 

 صوري خلق  گفت اين است كه نفستوان ميآنچه .  ادراكات تضمين شودنمايي واقع ،بر آن
 آيا اين صور ماهيت موجودات خارجي است كه اين اما ،لوم بالذات نام دارند كه معنمايد مي

 معلوم بالعرض با معلوم بالذات ي  رابطهكه اين مگر ،آيد ميدست نه يا نه از خلاقيت نفس ب
از طريق استدلال ديگري ثابت شود كه به صورت عينيت ماهوي است كه البته بر اساس 

  . ايم تدلال معتبري بر اين امر نيافتهچه تاكنون گفته شده است اس آن
 مذكور نگاهي داشته ي  شايسته است به ديدگاه استاد مطهري به مسألهجا ايندر 

 با تكيه ، ادراكاتنمايي واقعاستاد مطهري در توجه به جايگاه نفس در جهت تبيين . باشيم
  :د كهكن مي تأكيد ، عرفاني تطابق عوالمي بر انديشه

 فلسفي حل ي ههاي اولي يا امكان شناخت با اين تبيين  اخت اصلي شني همسأل«
 تنها با نظر عرفا .خارج شد  بست توان از بن هاي عرفا مي  از طريق انديشهشود و صرفاً نمي
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 ء،حقيقت اشيا  توان گفت كه انسان با علم به  مجاز ميي هاست كه به حقيقت و بدون شائب

  )156: ، ص18( »م خارجيگردد مشابه با عالَ مي ميعالَ
براي « :گويد  هم پس از ذكر اقوال در وجود ذهني ميهيات شفاهاي الا درسدر وي 

در كلمات . الرئيس نيامده است  مطلب در كلمات شيخ   اين. راه حل ديگري هست،مطلب
رالمتألهين است كه اصل راز دص اين تنها. ها هم مانند خواجه و ديگران نيامده است بعدي

ولي   ، البته او هم مطلب را كاملاً تجزيه و تحليل و حلاجّي نكرده؛ گفته استاين مسأله را
هاي  المتألهين سخني دارد كه مبتني است بر حرف مرحوم صدر .ست ااصل مطلب از او

 شرح منظومه در .)34: ، ص19( »است هاي عرفا اي هم مبتني بر حرف ديگرش و تا اندازه
يك   در كلمات هيچ،بيان و در اين حد  اين مطلب با اين«هم به همين نكته اشاره كرده كه 

 »است اش در حرف عرفا اصدرا كه آن هم ريشه مگر در كلمات ملّ،از فلاسفه نيامده است
  )408: ، ص16(

 كه ايناي دارند مبني بر  عرفا در باب وجود و مراتب و تنزلات آن نظريه كه اينتوضيح 
تطابق هستند و هر ماهيت واحده عين ثابتي دارد   عوالم دارايو اي حضرتي است  هئهر نش

چنان   هم،است  داراي وجودي ،حق ذات ي ههيه است و در مرتبكه از لوازم اسما و صفات الا
 و وجودي در عالم مثال و وجودي در عالم حس و  وجودي ديگر دارد،در عالم ارواحكه 

 هستي داراي عوالم متعددي ،از نظر عرفا .)156: ، ص18( اذهان انساني دارد وجودي در
 ظلّ عالم ديگر ي ه هر عالمي به منزل. يعني تباين ندارند،منطبق هستند  است و اين عوالم

بالاتر باشد و همواره عالم بالاتر واجد عالم   ي است كه عالمت حقيقي ه رقيقينْي عالم پا.است
 وجود است كه از لوازم وحدت تشكيكي   كه اين مطلب است روشن.تر هم هست ينيپا

عرفا احياناً اين وجودات را به  .)408: ، ص16(داند  اختلاف مراتب را به شدت و ضعف مي
وجود ذهني  ي وهي و وجود خارجي و وجود مثالي و وجود حسهاي وجود علمي الا نام

ها ظهور و تجلّي حقيقت واحد   ايني ه همكه اينكنند و از اين مراتب به اعتبار  اصطلاح مي
 حضور حضرات خمس در .)155 :، ص18 (كنند تعبير مي» حضرات خمس«  به،باشند مي
 در .ديگر متباين نيستند كاز اين است كه مراتب و عوالم وجود نسبت به ي  ديگر حاكي كي

پائين آمده و دو مرتبه سير صعودي    مادهي ه وجود يك سير نزولي كرده تا مرتب،واقع
قوس   محيط است و در، بعدي هاي بر درج  هر درجه،نزوليدر سير . رود كند و بالا مي مي

 قوس نزولي خودش را پيدا كرده و بر ي ه حكم مرتب،اي برسد صعود هم وجود به هر مرتبه
  .لذا عالم نفس بر عالم ماده محيط است؛ كند احاطه پيدا مي مادون

   هم ماهوي به نحوي كه ذكر شد در وجودات عرضي وعينيت مشكل ،بر اين اساس
سنگ و چوب كه متغاير هستند، محال است   ء متغاير مثل  يعني دو شي؛رتبه صحيح است
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وجود چوب موجود   يعني ماهيت سنگ در؛شود ي ماهيت يكي موجود به وجود ديگر

 اما در وجودات طولي كه يك ؛باشد  چنان كه ماهيت شجر در حجر موجود نمي،باشد نمي
 ولي با يك ،تر هست تر در وجود قوي باشد، وجود ضعيف  و اكمل از ديگري ميااقو وجود

 . تر عالي  ي تر و در يك درجه درجه كامل

 خارجي دارد و وجود ي ده نسبت به ما وجوديي ه است كه احاطيحال نفس در مقام
تواند حكايتگر يك وجود  علمي يا نفسي شده است مي ذهني يعني آنچه موجود به وجود

   .)408- 407 :، صص16(است باشد تر كه وجود مادي  ينيپا
 :يدگو ميهماني در اين بيان چيست  استاد مطهري در قبال اين سؤال كه ملاك اين

 اختلاف ، واحد هستي حقيقت يعني اساساً وقتي كه وجود؛است هماني وجود ملاك اين«
سألة م  يعني مسأله؛تواند باشد ديگري نمي  به نحو،ت و ضعف باشد به شدكه اينمراتب جز 

بالذاتي   يك امور متغايري  يك مفهوم انتزاعي باشد و عوالم به منزلهنيست كه وجودماهيات 
نور وجود است كه مرتبه به مرتبه تنزّل پيدا . ندا باشند كه در مفهوم انتزاعي وجود شريك

ء   امر ديگري هست و شأن شيي هامر نازل و يك امري كه جلو  كرده است و اصلاً يك
 » نازلي هباشد ولي در مرتب  تواند غير از اين باشد كه همان حقيقت ت نميديگري هس

 .)408: همان، ص(
اين است كه  اساسي كه در بيان استاد مطهري جاي تأمل دارد ي نكتهرسد  به نظر مي
 عينيت« يعني محلّ نزاعشناختي پي گرفته شود،  معرفت   در فضايكه اينمسأله به جاي 

در فضاي وجودشناختي بررسي خارج، به   كاشفيت صورت ذهني نسبت ،و در واقع» ماهوي
 است از وجود امراتب ادن   واجد كمالاتتر وجود  مراتب عالي:يدگو مي كه اين. استشده 

 ، حضرات خمس و مراتب وجود در عالمموضوعانتقال بحث به . ست اسخني نغز و نيكو
 واجد كمالات ، عالم ماده استبالاتري از ي ه كه در مرتب، نفسدلالتش اين است كهحداكثر  

 پايين ي در مرتبهلحاظ كمالات وجودي   اعيان مادي ازي ه هم؛ بدين سبب،ماده هم هست
  كه متحد با نفس،  يك سنگ ذهني به اعتبار وجود ذهني آن. گيرند و در طول نفس قرار مي

 ي هماين مقدكه بر فرض  .)407: همان، ص(  است كمالات سنگ ماديي هاست، واجد هم
 ي ه ثمرجاي سؤال داردآنچه  ،پذيريمب استدلال ي همقدمصورت به  وجود شناختي را

 .است  ملازمه  برقراريچگونگي شناختي اين مقدمه و  معرفت
. رسد سؤال اصلي فراموش شده است  در اين شيوه از پاسخ، به نظر ميكه اينتوضيح 

 ماهوي دو وجود ذهني و عيني به  عينيت،اسخدر پعلم بود كه   سؤال اصلي ملاك كاشفيت
 ماهوي، عينيتشده براي اين  مطرح   سپس در قبال برخي سؤالات.ملاك مطرح شدصورت 

بالاتر واجد   طوري كه عوالم   به،موضوع مراتب مختلف وجود و حضرات خمس به ميان آمد
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 :همان، ص (توحدت تشكيكي وجود اسآثار تر هستند كه اين از  كمالات مراتب پائين

ست كه ملاك  اهماني چيست، پاسخ اين  اگر بپرسيم ملاك اين،در اين نظام   حال)408
 حقيقت واحد است و چرا كه وجود  وجود است، خودهماني وجود ذهني و وجود عيني اين

 كه ايناستاد ضمن تأكيد بر  .)407: همان، ص(  دارد مادي راي ه مرتب ذهنْي همراتب عالي
مادي  اين تصور بر وجود« :گويد  در مورد تصور انسان هم مي،هماني وجود است ملاك اين
 »تري است از انسان مادي  عاليي ه چراكه انسان ذهني يك مرتب،كند به نحو اعلا صدق مي

 .)409: همان، ص(
 به ، جهت بحث از سؤال اصلي كه ناظر به ماهيت بود، روشني به صورت،در اين تحليل

 اساساً پاسخ ، وجود باشدهماني معرفتي  اگر ملاك اين.است   مسير داده تغيير،خود وجود
 ادعا اين كه آنحال . ايم رو آورده  اوليه در مورد كاشفيت را رها كرده و به ملاك جديدي

 جمله موجودات مادي است كه تنها پل ارتباطي ميان صور ذهني و موجودات خارجي و از
 چنين ادعايي خلاف فرض ما رسد مينابراين به نظر ب.  عينيت ماهوي استدر علم حصولي

  .باشد مي
  گيري نتيجه. 9

 نمايي واقع گفت كه در سيستم فلسفي صدرا توان مي ،چه گفته شد بر اساس آن
معلوم (و موجودات مادي ) معلوم بالذات(  عينيت ماهوي صور ذهنيي ادراكات به واسطه

تنها دلايل كافي در جهت   چراكه نهين شود،د تضمتوان ميدر علم به عالم ماده ن) بالعرض
 به توان مي بلكه حتي ن،اثبات وحدت ماهوي معلوم بالذات و معلوم بالعرض ارائه نشده است

 اصالت وجود و نيز حركت بر مبناي كه ،ايرادات اساسي كه بر اساس سيستم فلسفي صدرا
اي  پاسخ قانع كنندهست، استوار شده ا) كه همان معلقّ ادراك است(در عالم ماده جوهري 
 نيز ،باشد مي كه در سيستم فلسفي صدرا، نفس ،هاي فاعل شناسا حتي ويژگي. ارائه داد

 خلاقيت نفس ي نهايت چيزي كه به واسطه.  كارساز افتد،د در راستاي ادعاي مذكورتوان مين
 ي در سايههستند،  كه همان معلوم بالذات ، گفت اين است كه صور مخلوق نفستوان مي

 چه ارتباطي با معلوم بالعرض دارند، كه اينخلاقيت نفس، معلوم حضوري آن هستند؛ اما 
  . يم ادعا كنيم عينيت ماهوي دارندتوان مي خلاقيت ني  در سايه،هرچه كه باشد
 صدرا عينيت ماهوي معلوم بالذات و معلوم بالعرض ي  گفت در انديشهتوان مياز اين رو 

 ولي نظام فلسفي ايشان توانايي توجيه اين ،باشد ميشناختي  فرض معرفت  يك پيشصرفاً
شايسته است اشاره شود اين مطلب بدين معنا نيست كه عقل آدمي از . فرض را ندارد پيش

 حرف اين است كه لزومي ندارد كه اين شناخت ي  بلكه همه،شناخت عالم ماده ناتوان است
  .  عينيت ماهوي توجيه شودي به واسطه
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  اه يادداشت

شده جاري شده، ذاتيات و  زيرا احكام زيد بر آن امر ادراك«: گويد البته اين عبارت صدرا كه مي. 1
آورد كه در حالي كه ادعا بر  اين سؤال را در ذهن انسان پيش مي» شود عرضيات زيد بر آن حمل مي

ست احكام وي سر اثبات عينيت ذهن با خارج است، از كجا معلوم است آنچه كه ذهن از زيد يافته ا
بوده و شامل ذاتيات و عرضيات زيد است و اصولاً چه مجوزي براي اين مطابقت داشته است؟ آيا 
ادعاي مذكور جز اين است كه حقيقت زيد معلوم بوده، آنگاه آن حقيقت را با وجود ذهني يكي 

ل است و بر آن توانيم حكم كنيم صورت ذهني از زيد، ذاتيات و عرضيات زيد را شام دانسته و لذا مي
تواند عقل را قانع نمايد، از آن رو كه اگر قبل از  حمل مي شود؟ روشن است كه چنين ادعايي نمي

ادراك زيد، حقيقت وي معلوم بوده باشد، در اين صورت، اصلاً نيازي نيست كه وي را به وجود 
آيد،   به دست ميي عينيت ماهوي، حقيقت آن ذهني ادراك نماييم و اگر با وجود ذهني و در سايه

توان با  گوييم كه مي در اين صورت، اين ادعايي است كه خود نياز به اثبات دارد؛ يعني از كجا مي
  .ي تطابق ماهوي، به حقيقت موجود خارجي دست يافت وجود ذهني و به واسطه

لي فعله و من العرشيات الوارداة أن كل فاعل يفعل فعلاً لغاية و حكمة لو لم يكن لما يترتب ع«. 2
من الغاية و الغرض نحو من الثبوت لم يفعل ذلك الفاعل فعلا لأجله و لو كان له تحقق في الخارج 
عيني، لزم تحصيل الحاصل؛ فلابد و أن يكون له نحو من التقرير لا يترتب عليه آثاره المخصوصة به، 

 ).71: ، ص1: ، ج5(» المطلوبة منه، و هو ما لمعني بالوجود الذهني
ي اساسي استوار است و در بررسي  رات مذكور بيانگر اين است كه وجود ذهني بر پنج پايهعبا. 3

 به هنگام علم به -1: اند از مباني مذكور عبارت. وجود ذهني، اركان مذكور را بايد ملاحظه نمود
 وجود ذهني با -3 آن چيزْ واحد است، -2كند،  شيئي از اشيا، چيزي در ذهن ما تحقق پيدا مي

اند   مقولات متباين به تمام ذات-5 علم كيف نفساني است، -4ي عنه خود عينيت ماهوي دارد، محك
   ).47: ، ص12(
كه صدرا ادعا دارد معماي وجود ذهني را حل كرده است و  رغم اين برخي از محققيقن معتقدند به. 4

 واقع شده است، با اين ي اسلامي ي فلسفه راه حل او بعد از ايشان مورد اقبال انديشمندان در حوزه
 - 187: ، صص14(حال، اين ابن سينا بوده است كه براي اولين بار، اين معما را حل كرده است 

196.(  
الشايع الصناعي : أحدهما: اعلم أن حمل شيء علي شيء و اتحاده معه يتصور علي وجهين«. 5

مول وجودا؛ً و يرجع إلي كون المسمي بالحمل المعارف؛ و هو عبارة عن مجرد اتحاد الموضوع و المح
الموضوع من أفراد مفهوم المحمول، سواء كان الحكم علي نفس مفهوم الموضوع كما في القضية 
الطبيعية أو علي أفراده كما في القضايا المتعارفة من المحصورات أو غيرها؛ و سواء كان المحكوم به 

و الجميع يسمي .  له و يقال له الحمل بالعرضذاتياً للمحكوم عليه و يقال له الحمل بالذات، أو عرضياً
أن يعني به أن الموضوع هو بعينه نفس ماهية المحمول و مفهومه بعد أن : و ثانيهما. حملاً عرضياً

يلحظ نحو من التغاير، أي هذا بعينه عنوان ماهية ذلك، لا أن يقتصر علي مجرد الاتحاد في الذات و 
  ).287 - 286: ، صص1: ، ج5(» ...الوجود؛ و يسمي حملاً ذاتيا أوليا 
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أحدهما أن يكون مفهوم تلك المقولة مأخوذاً : كون موجود مندرجاً تحت مقولة يستتبع أمرين«. 6

في حقيقته، كما يقال السطح كم متصل قار منقسم في جهتين فقط، فإنه اعتبر فيه هذه المفهومات 
أثره، بأن يكون باعتبار كميته قابلاً للانقسام و و ثانيهما أن يترتب عليه . اعتبار أجزاء الحد في الحد

المساواة و باعتبار اتصاله ذا أجزاء مفروضة مشتركة في الحدود، و باعتبار قراره ذا أجزاء مجتمعة في 
  )289: همان، ص(» الوجود

توان از طريق تفاوت دو حمل مذكور اشكال تداخل مقولات را برطرف نمود  كه مي چنين اين هم. 7
 6: ، صص7: از آن جمله رك.  از آقاي فياضي مورد انتقاد برخي ديگر از محققين شده استگذشته

– 13. 
   يرد علي  ان  مقولة  في  الحركة معني«:  به اين موضوع تصريح داردنهايهچنين علامه نيز در  هم. 8

 انواعها   من  نوع  يلبث  ان  دون  من  المقولة  تلك  انواع  نوع من  حركته  آنات  من  كلّ آن  في المتحرك
 ).242 - 241: ، صص9( » آنٍ واحد  اكثر من عليه

   التمثال  ذي  الي  التمثال  نسبة  اليه  نسبته  شبحاً للامر الخارجي  الذهن  الموجود في لو كان و«. 9
   من  الانتقال  فعلية انّ علي.   لعود علومنا جهالات  السفسطة ، و لزمت  الماهية  حيث  من  العينية ارتفعت
.   الحكاية  بالمحكي علي  العلم  توقف  بالمحكي، و المفروض  علم  سبق  علي  تتوقف  المحكّي  الي الحاكي

 كلّ  ، فانّ كون  المناقضة  إلي  و أدي  السفسطة  لزمت  عما وراءه  الكشف  مخطئاً في  علم  كل لو كان و
   بعض  و هو كون  نقيضه يصدق ،  مخطئاً، فيكذب  بالكلية  هذا العلم ن ايضاً كو  يستوجب مخطئاً علم
  ).129 - 128: ، صص8(»  مصيباً العلم
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